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 جلسه اول

 Intelligence criticismورزی نقد هوش

 ورزی و تحلیل منطقی آشنا کنم.در ابتدای این جلسه، قصد دارم شما را با برخی اصطلاحات رایج در زمینه نقد هوش

شده ها هزار دانشگاه و صدها هزار دانشمند وجود دارد و باید نسبت مطلبمان با مطالب مطرحکنیم که دهما در جهانی زندگی می
مشخص شود و اصطلاحا تافته جدا بافته بدون پیشینه نباشد. هدف من این است که به هنگام مرور بر مبانی، تأکید کنم که این 

بندی کردن شده باشد ولی مدون کردن، صورتکن است گفتههایی از این مطالب ممرا ندارد. بخش ادعای داشتن حرف تازهبحث
 سازی در حوزه مطالعات اسلامی، کار جدیدی است.و بومی

قرار دادم. این کلمه در معنای اسمی به معنای هوش است که در حوزه کار « «Intelligence»را معادل « ورزیهوش»در اینجا 
است؛ یعنی توجه داشتن به اتفاقی که  فاده از هوش و توجه به جنبه فعلی قضیهاستما نیست و کاربرد دیگری دارد که به معنای 

کند از هوش خودش برای درک مسائل استفاده کند. منظور من این معنا است. دقیقاً در حال وقوع است. فردی تلاش می
 وری و استفاده از هوش است.صحبت ما درباره کیفیت بهره

شود. چون یک شود و این معنا در حوزه کار روان شناسان استفاده نمیروش تحقیق مطرح میدر استفاده از این توان مسئله 
 توانیم آن را موردنقد و ارزیابی قرار دهیم.افتد میفعلی اتفاق می

د و بنده انباره مطالعات زیاد و بسیار مفیدی انجام دادهیاد می کنند و دراین« Intelligentia»از این اصطلاح با عبارت  هاروس
 حاصل آن مطالعات را در این جلسه ارائه خواهم کرد.

  

 منطق

بریم. منطق در دوران های قدیمی منطق وجود دارد بکار میازآنچه در کتاب تریافتهبسیار توسعهرا  واژه منطقدر این جلسه، 
است و از این مقدمات چنین  توانیم نتیجه بگیریم که کدام قیاس منتجاست که بر اساس آن می« قوانین صدق»ارسطو 
منطق را علم قضاوت و داوری تعریف کردند. بدین صورت، منطق وارد یک حوزه جدیدی « فرگه»و « کانت»آید. ای برمینتیجه

 جز قوانین منطق صدق، بحث از قوانین تفکر نیز مطرح گردید.شد. این بار به

کردند. و از این قبیل تعابیر که افعل تفضیل است استفاده می «الاشبه»، «الاقوی»خواستند فتوایی بدهند از وقتی می فقهای ما
تر است. وقتی این مسئله مطرح تواند قوی باشد ولی این فتوا قویمعنای این عبارت این است که فتوایی نیز وجود دارد که می

معنایش این نیست که احکام دیگر کاذب دهد که در مرحله داوری و قضاوت بین دو یا چند حکم قرار داریم و شود نشان میمی
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دهد که منطق به معنای جدیدی شود و نشان میهستند و تنها این حکم، صادق است. این به تعریف کانت بسیار نزدیک می
 شود.نزدیک می

روز حفظ کرده دانند هرچند منطق صرف ارزش خود ر تا امدانند و آن را منطق صرف نمیدر تعریف جدید منطق را قوانین تفکر می
 است.

 شدند؟دکتر صفری: نفس الامر را منکر می

صدق نفس تواند به دانستند. بخشی از منطق میشدند ولی نفس الامر را منحصر در صدق نفس الامری نمیمنکر نمی
دن به باشد. بخصوص در جایی که اصلًا طریقی برای رسی ترجیحاتمربوط شود و بخشی از آن ممکن است رسیدگی به الامری

نفس الامر نداشته باشیم. اگر امر از جنس اعتبارهای شارع باشد و طریق رسیدن به اعتبارات شارع همین طرق است و از طریق 
 توانیم به ترجیح برسیم در این صورت صحبت کردن از صدق نفس الامری ممکن است بحث جالبی نباشد.ادله تفصیلیه می

ها، کاذب باشد بلکه اند نظرشان این نیست که فتوای فقیه مخالف آنوضوعی فتوا دادهطور قاطع در مکه به فقهابسیاری از 
است. این به معنای مخالفت با صدق نفس الامری نیست  ارجحام بر فتوای طرف مقابل، بحثشان این است که آنچه در ادله دیده

ارند و در بسیاری از موارد با اموری سرو کارداریم که از ای داست. قوانین تفکر دایره گسترده تعمیم قوانین تفکربلکه به معنای 
قوانین »جنس امور اعتباری هستند؛ نه امور حقیقیه. پس شاید بهتر است در صحبت از منطق، بجای قوانین صدق، از عبارت 

 استفاده کنیم.« تفکر

کند. قوانین تفکر، گزاره را به دو تر میستردهکند بلکه دایره منطق را گاست و آن را نفی نمی اعم از قوانین صدققوانین تفکر 
رساند. در منطق قدیم قانونی بنام نفی حد وسط وجود داشت؛ یعنی در حد وسط بین قضیه صادقه و راهی صادق و کاذب نمی

شد و به تر ای وجود نداشت و با دو گزاره نقیض سروکار داشتیم. بامبنای قوانین تفکر، حوزه منطق گستردهکاذبه هیچ قضیه
 منطق داوری و تفکر تبدیل شد.

 دانم.بنده منطق را قوانین تفکر می

  

 های منطق:گونه

 

بود. ارسطو منطق را ایجاد نکرد  ارسطوگذار منطق قدیم، نخواهم به مراحل مختلف منطق اشاره کنم. بنیادر این مرحله تنها می
ها در قالب یک عنوان انسان قادر به تشخیص فکر صحیح و غلط هستیم ولی مدون کردن آنکرد؛ زیرا ما به مدونبلکه آن را 
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. تحولاتی که در کندسلسله قواعد و ایجاد اصطلاحاتی و تبدیل منطق به عرف خاص به ما در تحلیل مسائل کمک بیشتری می
چند سده اخیر در منطق اتفاق افتاده است ممکن است اگر مروری بر گذشته علوم اسلامی داشته باشیم کاملًا اذعان کنیم که 

ای در فرمودند صفحهالله اردکانی میمثال، استاد ما آیتعنوانایم. بهها نرفتهبندی آنایم ولی به سراغ صورتها را داشتهاین
ای از تنقیح مناط در فقه امامیه که تنقیح مناط در آن نباشد. از دوره علامه حلی به بعد در حد گستردهه نیست مگر اینشرح لمع

استفاده شده است ولی این استفاده عملی بوده است و یک فصل با این عنوان در مبحث ادله گشوده نشده است. وقتی کتب 
ایم؛ بنابراین کنند. ما تنقیح مناط نکردهصفحه در مورد طرق استنباط حکم بحث میبینیم چهل کنیم میاصول حنفی را نگاه می

 بحث ما در مورد مدون کردن علم است.

طور است. در بسیاری از علوم اسلامی مباحث توسعه منطق را در عمل داشتیم ولی در کتاب خودمان در این بحث نیز همین
هایی از فکر که از مقوله صدق نیستند، داوری و ؛ مثلًا منطق صدق و درجات آن و گونهایمابوابی را مستقلًا برای آن باز نکرده

 ایم. در اصول مبحث تعادل و تراجیح داریم ولی در منطق نداریم.طور مستقل بحث نکردهشرایط ترجیح به

رد که در حد وسط دو قضیه منطق دان لهستانی این بحث را مطرح ک لوکاسویچتحولاتی پیش آمد تا زمانی که  هگلاز زمان 
 باشد. این دقیقاً وارد شدن در مرحله قضاوت بود. محتملتواند صادق و کاذب، یک قضیه می

منطق »اند که به یک تئوری را ارائه داده دکتر لطفی زادهتوجه شده ایرانی در حوزه منطق مواجه هستیم. در ادامه با استاد کم
را مطرح کرده است که در منطق قدیم وجود نداشت. ایشان این بحث را  درجات صدقند مشهور شد. این منطق بحثی مان «فازی

 در منطق جهانی وارد کرد و سهم مهمی را در جهان علم ادا کرده است.

 

بندی در توسعه منطق نیز وجود دارد که ارائه یک صورت «حسنات الابرار و سیئات المقربین»ابیر اقوی، تعابیری مانند علاوه بر تع
بندی وجود ندارد اما ممکن است در نگاه کنید عملی حسنه است یا سیئه؟ در این نگاه هیچ نوع درجهاست. زمانی که داوری می

عملی حسنه باشد ولی اگر به اعتبار مقرب بودن « اهل بر»باشیم. ممکن است از نظر  دیگر، اعتبارات مختلف در داوری داشته
 فرد باشد ممکن است سیئه باشد.

ای از همسر خودش در برابر شیر دادن فرزند درخواست هزینه است؛ مثلًا اگر بانوی مکرمه اعتبارات داوریاین دقیقاً همان تبلور 
اوری کنید در مقام فقهی به او حق دهید ولی از نظر اخلاقی و عرفی، آن را آغاز فراق و کند اگر بخواهید راجع به این عمل د

 کنیم.دانید؛ بنابراین در دو مقام مختلف دو داوری مختلف میجدال خانواده می

ود در آن مند بکنم تا اگر کسی به آن علاقهها اشاره میهای آنبعضی مباحث که فرصت پرداختن به آن نیست تنها به سرنخ
 موردتحقیق کند.
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شده است کمک بسیار زیادی به توسعه این قرن اخیر در دنیا مطرحشناسی و تبارشناسی دانش و واسازی در مباحث نیمدیرین
 کند.بحث می

که این بحث را تازه می دانیم به این معنا نیست که منابع دیده نشده دیده شده است و این منابع بسیار زیادیی بحث امروز برا
در این زمینه کتابی  فرانسیس بیکنشده است. های جدی مطرحم( بحث۱۶۲۰است. از حدود چهارصد سال پیش )حدود سال 

اند که با اند و به این نتیجه رسیدهیافتهکرینی به دنبال پیدا کردن یک منطق توسعهاست. از آن زمان متف« منطق جدید»با عنوان 
ها از جنس صدق و کند که همه آنتوان مسائل را حل کرد و باید آن را بسط داد. بشر به موضوعاتی فکر میمنطق صدق نمی

 ز به بسط دارد.ها گفتند که حتی منطق صدق نیز نیاکذب نیستند. هرچند افرادی بعد از آن

منتشر شد و در « مطالعاتی در منطق»میلادی تحت عنوان  ۱۸۸۳، فیلسوف دیگری است که آثار او در سال چارلز سندرز پرس
کند که منطق صدق در معنای سنتی خودش پاسخگوی کار ایشان منطق صدق، بحث اصلی بود ولی او نیز به آسانی اعلام می

های منطق را توسعه دهیم. او عملًا در کتاب مطالعاتی در منطق، این کار را ا نیاز داریم که بحثبسیاری از نیازهای ما نیست و م
 انجام داده است.

کند ها بود. کسی حوصله نمیآن ساماندهیاند. کاری که بنده انجام دادم افراد زیاد دیگری هم هستند که در این زمینه کار کرده
 سازی کند.علوم اسلامی پیاده همه منبع را بخواند و در حوزهاین

 

کردند بیشتر موردتوجه فیلسوفان بود ولی امروز در ریاضیات و علوم دیگر نیز موردتوجه در قدیم وقتی افراد به منطق توجه می
 است.

  

 ورزیهای منطق و هوشادامه گونه

 

های ها؟ باید بپذیریم که برای کاربردهای مختلف منطقیک سؤال جدی پیش روی ما است که با منطق سروکار داریم یا منطق
 وجود دارد.مختلفی 

شود وگرنه استفاده می ابزار تحلیل در فهم متنعنوان خواهیم بر آنجایی متمرکز شویم که منطق بهبنده در بحث امروز می
اند در مورد ریاضیات و اکتشاف علمی بوده است که مسئله ما نیست و بحث ما بسیاری از افرادی که در مورد منطق حرف زده

ها نیز با عبارات فقها و متکلمین و در مباحث اسلامی با کلام شارع سروکار داریم و در برخی حوزه است؛ زیرا سخن و اهداف آن
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شدت مسئله متن و سخن برای ما موضوعیت دارد و موضوع منطق را با تمرکز بر اهداف سخن مورخین سروکار داریم؛ بنابراین به
 کنیم.دنبال می

گاهشی در جایی است را دنبال می هدفآگاهشی و انگیزشین دو نوع اولین بحث در توسعه منطق این است که سخ کند. هدف آ
 آورد.کند و هدف انگیزشی در جایی است که سخن حالتی را در انسان به وجود میکه سخن، اطلاعاتی را منتقل می

خواهد یدی را به ما بدهد بلکه میخواهد اطلاع جدنمی «الن یان للذین آمنوا أن تخشع قلوبهم لذکر الله»فرماید: وقتی قرآن می
کنیم. کسی کنیم و گاهی نیز ترکیب میبگوید در خودتان تحولی ایجاد کنید. در ارتباطات روزمره نیز از این دو هدف استفاده می

 دهد ولی قسمت مهمی از آن تذکر و دارای هدف انگیزشی استکند تنها در قسمتی از کارش اطلاعات میمی وعظکه شروع به 
 خواهد مردم را وادار به رعایت اخلاق کند.و می

؛ مثلًا بحث انگیزشی نیز منطق خود را دارد که اگر بخواهی در مخاطب انگیزه هر دو هدف، منطق خود را دارنددر بحث ما، 
گاهایجاد کنی باید سخن را چگونه بیان کنی؟ با توجه به کثرت بحث شی و های انگیزشی اگر در تحلیلمان فقط تحلیل آ

 .باید به دنبال منطقی باشیم که بتواند تمام مطلب را تحلیل کندایم. رسانی را در نظر بگیریم کلام را مثله کردهاطلاع

اگر با منطق کلاسیک بخواهیم به این آیه نگاه کنیم با این پرسش . «یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله»فرماید: قرآن کریم می
ایم پس مصداق این ایم گفتن دوباره ایمان آورید چه معنایی دارد؟ و اگر ایمان نیاوردهه اگر قبلًا ایمان آوردهمواجه می شویم ک

 ها نپرداخته استمنطق کلاسیک به منطق انگیزشخطاب نیستیم؟ قرآن کریم در اینجا به دنبال افزایش انگیزه در افراد است. 
اند. امثال ارسطو در مباحث صناعات خمس بخصوص در مورد خطابه و شعر اند و رفتهو در مورد آن بحث نکرده است و تنها گفته

 خواهد مخاطب را برانگیخته کند.کند؛ زیرا شعر میدر بحث از صناعت شعر درباره انگیزش صحبت می

گاهشیدر مورد قسمت  گاهش نیز وقتی وارد نیز نکته آ  ترهای پیچیدهمنطقند شود نیازموجود می اعماق عالمهایی وجود دارد. آ
چیز سرد قرار شود و در معرض یکشود بخار میکنم که وقتی آب حرارت داده میاست؛ مثلًا اگر راجع به این موضوع فکر می

کنم. ولی وقتی راجع کنم روابط علی و معلولی را در نظر بگیرم از یک منطقی استفاده میشود و سعی میدهیم به آب تبدیل می
 توانم از همان منطق استفاده کنم؛ بنابراین هرکدام منطق خاص خود را دارد.کنم نمیاختیار صحبت میبه جبر و 

کنم در برخی از موارد به دلیل در دسترس بودن و تجربه پذیر بودن و تکرار شدن از صحبت می قوانین تفکرزمانی که راجع به 
 حقایقی از اعماق عالمشویم؛ و وقتی در مورد تر در مورد آن دچار خطا میاست و کم فهمآسانکنند که برای ما قوانینی پیروی می

وشوهری تصور است زنو از جنس دیگری هستند. برای ما قابل کنندهای تفکری ما پیروی نمیاز عادتکنیم صحبت می
روابط علت و معلولی را درست توانیم دار شود؟ نمیتصور نیست که چگونه حضرت مریم بدون شوهر بچهدار شوند ولی قابلبچه

 بفهمیم؛ زیرا آن اتفاقی نیست که هر روز در زندگی بشر بیفتد.

شود و شتر بزرگی از این موارد، بسیار زیاد است. ممکن است وضع حمل حیوان را دیده باشیم ولی تصور کنید کوهی شکافته می
حال، متن توانیم با عقل عادی متوجه شویم. درعیننمی دانیم چگونه باردار شده است؟بیرون بیاید و وضع حمل کند و نمی
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توانیم فکر کنیم؟ با الگوی با کدام الگو می کند. معنایش این است که باید در این موضوع فکر کنیم.مقدس با ما صحبت می
اتفاقات منقطع را کنار هم  کنیم؟ یا فقط یک سریکنیم واقعاً داریم فکر میمتعارف و عادی؟ آیا وقتی در مورد ناقه صالح فکر می

 چینیم؟می

شده این رابطه در اینجا صادق نیست. برای فکر کردن به کنیم، قاعده شناختهبه این دلیل که روابط علت و معلولی را درک نمی
 این موضوع نیازمند قاعده متفاوت هستیم.

گویم که باید بر این موضوع، بیشتر فکر م ولی بنده میگوییشاید شما بگویید این قواعد را داریم و به آن اعجاز و خرق عادت می
 کنیم.

 توانیم فکر کنیم؟ یعنی فکر ما تا آنجا برد دارد؟دکتر صفری: می

ایم. ویل دورانت در تاریخ تمدن فرما است که ما آن را کشف کردهکنیم قوانینی بر آن حکمتا زمانی که در مورد عادت صحبت می
کردند باردارشدن زنان به خاطر نشستن در آب کند که فکر میالجزایر اقیانوس هند صحبت میمجمع خودش در مورد اقوامی در

دانستند. این افراد، قلیل هستند و عمدتاً همگان این روابط علت و معلولی را کشف است و آن را ناشی از موجودات متافیزیکی می
 اند.کرده

کند ولی معنای ایجابی ندارد؛ یعنی شناسیم پیروی نمیاز قواعد عادی که می ؛ یعنی این اتفاقخرق عادت معنای سلبی دارد
دهند غافل از ای معنای ایجابی آن را به عمومات قدرت خداوند ارجاع میکند؟ عدهگوییم که از چه قواعدی پیروی میهرگز نمی

هرحال این امور نیز دارای یک منطق یست. بهکنیم نیز خارج از عمومات قدرت خداوند نکه آنچه در امور عادت صحبت میاین
 ای پیروی نکند.تفکر هستند و ممکن نیست خرق عادت از قاعده

مثال عنوانشود. بهتبدیل می لا منطقو منطق به  شودشویم منطق پیچیده میزمانی که از عادات دور میدر بسیاری مواقع، 
فهمیم. ملانصرالدین گفته بود دهد. دقیقاً سؤال و جواب را میز پاسخ میپرسد و او نیفرض کنید دانشجویی از استاد سؤال می

لا »دانم نیز یک جواب است ولی درواقع دانم است. نمیدهم و آن نمیکه در یک مجلس هزار سؤال را به یک جواب پاسخ می
ها پاسخ داده است. اینجا است که لاست. از نظر شما او به هیچ سؤالی جواب نداده است ولی از نظر خودش به همه سؤا« جواب

کنیم در اینجا قوانین فهمی وجود ندارند و این اعلام رسیم که اعلام میجایی میشود؛ یعنی بهبحث منطق و لا منطق مطرح می
دهیم که این جمله ما یک قاعده است و یک منطق را ارائه لا منطق است ولی به یک اعتبار دیگری، خودمان را فریب می

که قوانین فهمی وجود ندارد ایم. تحلیل کردن اینای صادر کردهایم و تنها اعلامیهکه درواقع منطقی ارائه نکردهایم درحالیدهکر 
 مند کردن است.با عموماتی مانند قادر بودن خداوند سازگاری ندارد و نوعی گریز از قاعده
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 این قوانین قاعده
ً
 پذیر هستند؟دکتر صفری: اصلا

. شده است برای این است که بفهمیماگر چیزی به ما گفتهدهیم. واقعیت این است که می است و امروز به آن پاسخ میسؤال مه
گویند تا آن را بفهمیم. زمانی که قرار است بفهمیم، زنند تا ما را سرکار بگذارند ولی زمانی حرفی به ما میزمانی حرفی به ما مییک

ها قادر به توضیح سخن نیستند باید بگردیم که کجای قوانین فهم ما نقص دارد؟ منظور و اگر آنگریزی از قوانین فهم نداریم 
ها به خاطر محدود بودن قدرت، امکان پی بردن به کنه ذات این نیست که قادریم به کنه عالم وجود پی ببریم. ما انسان

 شده است تا بفهمیم را باید داشته باشیم.تعالی را نداریم ولی قدرت پی بردن به منطق آنچه به ما گفتهباری

. تازه ما که حکیم مطلق نیستیم و در گفتاگر قرار بود نفهمیم اصلًا به ما نمیخدای حکیم به ما چیزی گفته است که بفهمیم و 
ده است برای این بوده زنیم؛ بنابراین اگر حرفی به ما ز فهمد را به او نمیکنیم حرفی که او نمیهایمان مدام اشتباه میمورد بچه

 ای برویم که قوانین منطق را به ما نشان دهد.یافتهکه بفهمیم و باید به دنبال منطق توسعه

است و شاید بگویید اگر قرار است قرآن مطلبی را به ما بگوید که بفهمیم آیا در این  حروف مقطعهالبته پاشنه آشیل مباحث بنده 
 و باید به آن جواب بدهم. مورد نیز قوانین تفکری وجود دارد؟

 سؤال: مطالب شما شبیه به مطالب زبان دین است.

های عموم و خصوص من وجه با بحث ما است؛ امروز تا آخر جلسه به این مطلب خواهیم پرداخت. زبان دین به دنبال پرسش
 ها را حوزه دیگر ندارد.های مشترک وجود دارد و برخی دغدغهیعنی بعضی دغدغه

 زه خارج از علت و معلول نیست.سؤال: معج

شود. ما مانند حضرت العلل حل میچیز با مسئله علتفرمایید معجزه خارج از علت و معلول نیست، همهاین قسمتی که می
گوییم ایم. وقتی میشدهفهمیم چطور آفریدهها نداریم و میعیسی و حضرت آدم آفریده خداییم و از این حیث هیچ فرقی با آن

ها نیز قوانینی است که خدا گذاشته است. بیایید با هم توافق کنیم تا آخر هشت ساعت از شود اینبر اثر تناسل متولد می انسان
شده است؟ به همان اندازه که منظر دیگری به قضیه نگاه کنیم. از منظر متن و سخن نگاه کنیم و بررسی کنیم که به ما چه گفته

گوید که شما را از نطفه آفریدیم و آن مراحل رشد انسان را گوید به همان اندازه میز گل میخدا در مورد آفرینش حضرت آدم ا
توانیم شانه خالی کنیم و بگوییم آن موضوع، معجزه است و این موضوع، یک راحتی از این موضوع نمیکند؛ بنابراین بهبیان می

کند عادات ما است؛ یعنی در ها از هم تفکیک میچیزی که آن اتفاق عادی است. در جهان کون چنین تفکیکی وجود ندارد و آن
فهمیم که از خداست و در مسئله خلقت کنیم دست خدا در کار نیست و بعد از فهمیدن اصول عقاید میمسئله نطفه فکر می

کنیم و شاید صحبت میزند. در ادامه بحث در مورد عادات تفکری و نسبتش با منطق گوییم جز از خدا سر نمیانسان از گل، می
 بهتر به این سؤال پاسخ دهیم.
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تر به منطق تشکیکی یا منطق قرآن در مراتب ایمان و تقوی نیست؟ یا صفات سؤال: آیا منطق فازی نزدیک
کند ولی با منطق فازی حال هو الآخر. این مطالب با منطق ارسطویی تطبیق نمیخدا که هو الاول و درعین

 بیشتر مطابق است.

اد لطفی زاده یک ایرانی مسلمان و با فرهنگ و منطق اسلامی آشنا بود و بسیار طبیعی است که این مساله چنین نظری را به است
عنوان یک مرحله در تحول منطق حال این نکته را توجه کنید که ما به ایشان و به منطق فازی بهایشان القاء کرده باشد. درعین

گفت منطق فازی تر نگاه کنیم. اگر کسی میرآن و اسلام را در منطق فازی ببریم بلکه باید وسیعکنیم. قرار نیست همه قنگاه می
سازگاری بیشتری با بیانات قرآن و نصوص دارد با او موافقم و این سازگاری بیشتر به خاطر آشنایی بیشتر مبتکر این منطق با 

 و الآخر بیشتر صحبت خواهیم کرد. مسائل اسلامی است ولی در مورد برخی موارد مانند هو الاول

توانیم بگوییم بعد از طرح احتمال در مقابل صدق و کذب بود که جهان وارد دنیای مدرن شد که از سؤال: می
 عنوان احتمال نگاه کرد.چیز بهقطعیت فاصله گرفت و به همه

سال پیش که هنوز نیمی از دوران  ۱۵۰را تا حدود دو ادعا در این سؤال وجود دارد که با آن مشکل دارم. مدرن را قبول ندارم زی
ای از توان به حساب دنیای مدرن گذاشت بلکه مرحلهمدرن طی شده بود این مباحث مطرح نشده بود و کل این مباحث را نمی

در دوران مدرن  هایی کهکند بلکه اتفاقاً یکی از جریانعنوان احتمال نگاه نمیچیز را بهآن است. همچنین تفکر مدرن نیز همه
صورت گونه مسائل را بهگرایانه داشت؛ بنابراین اصرار دارم که اینبار کرد پوزیتیویسم بود که نگاه اصلاحرویه و مصیبترشد بی

 موجبه جزئیه بکار ببرید.

خواهد عجز گاهی اوقات خداوند می -۱فرمایید هر سخن در متون دینی برای فهم است: که میسؤال: این
های مختلفی داشته باشد و سخن ممکن است لایه -۲برساند و شاهدش همان حروف مقطعه است.  ما را

ها نیستند و ممکن است سخن برای فهم است ولی مخاطب فهم همه انسان -۳ها را نفهمیم. برخی از آن
 ها مانند ائمه بفهمند.برخی انسان

تواند مثال خوبی است. این موضوع در دو سطح می «م من العلم الا قلیلاما اوتیت»در مورد اول که فرمودید باید بگویم که مورد 
فرماید که قرآن چنین مطلب را می. ایندیگری تعجیز در چارچوب مکالمه -۲تعجیز در چارچوب نفس الامری  -۱ دیده شود:

ی بفهمی. اینجا یک مکالمه شکل تواندهند الآن نمیها جواب میکند و آندرست مثل این است که کودکی از والدین سؤال می
شود که روح چیست؟ و در جواب آمده گرفته است و اگر تعجیزی هست نفس الامری است و در مقام مکالمه نیست. سؤال می

 توانید بفهمید.است که شما نمی
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آیه، مکالمه اتفاق اگر بخواهیم روی موردی که تعجیز در مبنای مکالمه باشد بحث کنیم همان حروف مقطعه است ولی در این 
کنم. افتاده است و تعجیزی وجود ندارد و مشکل معرفتی انسان است؛ یعنی ابزار فهم را ندارید ولی الآن دارم با شما صحبت می

 پذیرم که تعجیز در فهم است.ها نمیبا این مثال

رخ نداده است. باید راجع به این  کند و اینجا تعجیز مخاطب بالکلامفرق می تعجیز مخاطب بالکلامبا  اعلام عجز مخاطب
ام و اگر بگویم قبول دارم تمام موضوع صحبت کنیم و اگر با یک کلمه بگویم قبول ندارم خودم را در معرض اشتباهاتی قرار داده

در مورد آن  شوم که برخی موارد را مانند حروف مقطعه و تحدی را بایدتفصیل میام. در اینجا قائل بههای خود را پنبه کردهرشته
خواهم این قسمت را از بحث خودمان کنار بگذاریم و در صحبت کنیم و تحلیل منطقی در مورد آن داشته باشیم. اجازه می

 شده، برای این است که بفهمیم.گویم که هرچه به ما گفتهفرصت دیگری در مورد آن بحث کنیم. در باقی این موارد می

وقتی مفهوم وقت سخنی ماهیتاً مفهوم نیست و یکدقیقاً مسئله درجات تفکر هستند. یک ها نیز مهم هستند؛ یعنیبحث لایه
گونه است؛ مثلًا یک عبارتی در کفایه است که فقط مدرسین های علمی ایناست ولی برای همه مفهوم نیست. بسیاری از بحث

گوید مابعدالطبیعه ارسطو را سینا میافتد. ابنق میتوانند آن را توضیح دهند. حتی در کلام بشری نیز چنین چیزی اتفامبرز می
 چهل بار خواندم و متوجه نشدم تا اینکه اغراض مابعدالطبیعه فارابی را خواندم.

نگاه این است که عباراتی در قران وجود دارد که  را نیز باید از دو زاویه بررسی کرد. یک «انما یعرف القرآن من خوطب به»بحث 
حروف مقطعه هستند و برای فهم آن نیازمند معرفت دیگری هستیم یعنی وحی دیگری شود و آن را توضیح دهد. ماهیتاً مانند 

های که هر آیهفهم نیست مگر با وحی دیگر؛ اما یک نگاه دیگری وجود دارد و آن اینمعنای این نگاه این است که سخن، قابل
هایی در سخن وجود دارد که برخی متوجه شته باشد. بر این اساس، لایههای باطنی داتواند لایهیک معنای ظاهری دارد و می

کند اما الآن موضوع کند. بنده مرجحاتی دارم که نگاه دوم را تائید میشوند. اگر این تعبیر باشد کلام را از حیز نفع ساقط نمیمی
نیات بحث بیاورد. البته مستثنیات موقت؛ زیرا بعداً تواند باشد که کسی که قائل به نگاه اول است آن را جزو مستثبحث ما این می
 ها صحبت کنیم.باید در مورد این

سؤال: ذهن ما با الفاظ امور محسوس و متعارف عادت کرده است و خداوند با همین الفاظ با ما صحبت 
نایی ساز است. لوح و عرش و کرسی و قلم و مانند آن در استعمالات عرفی معکند و این امری مشکلمی

 دارد و درباره خداوند معنای دیگری را به دنبال دارد. این را چطور حل کنیم؟

 اتفاقاً همین مسئله را تحت عنوان حجاب زبان در جلسات بعد مطرح خواهیم کرد.

 ورزینقد هوش
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کنیم. شنویم؛ یعنی او را متهم به جنون میکنیم که مثلًا دیوانه است. این کلمه را زیاد میبرخی مواقع در مورد فردی قضاوت می
 انگ دیوانگی با خطرناک یا منحرف بودن متفاوت است.

کردند له وقتی راجع به معتزله صحبت میدرگیر بودند. حناب معتزلهشدت با به حنابلهدر قرون متقدم در یک مقطعی گروهی از 
 ها را متهم به جنون کرده باشند.کردند ولی بنده ندیدم که آندانستند و از تعابیر مختلفی استفاده میها را بددین میآن

که  تواند قرار دهد با فردیکند و مطالب را کنار هم نمیاین بحث از این نظر مهم است که آدمی که مغزش درست کار نمی
)از  عبدالله بن یزید اباضی)عالم امامی( و  هشام بن حکمکند. کند ولی اهداف غلطی را دنبال میمغزش درست کار می

ای در بازار داشتند و شریک تجاری بودند. آمده است که بعد از فراغت از کار، با یکدیگر بحث کلامی متکلمین خوارج( حجره
اشتراک توانند چنین کنند که توانند با هم کار کنند؟ زمانی میی متباین هستند و چطور میکردند. این دو آدم با مواضع کلاممی

 داشته باشند؛ هرچند اشتراک مواضع نداشته باشند. منطق

؛ مثلًا ما با کسی که قرآن و اصل نبوت را قبول ندارد اشتراکی توانند اشتراک منطق داشته باشندنمیدو نفر نیز وجود دارند که 
گونه است که وقتی قوانین فهم طرف مقابل را توانند بحث را ادامه دهند. اینها با هم یکی نیست و نمیریم. قوانین تفکر اینندا

 خواند؛ یعنی قانونی بر تفکرش حاکم نیست.فهمد او را دیوانه مینمی

کنند. د ولی با هم در این گروه کار میممکن است در یک گروه علمی افرادی باشند که از نظر فکری با هم تفاوت بسیاری دارن
اندیشی خاصی داشته باشند؛ مثلًا فکر کنند که باید غذا را با پا خورد و ممکن است رستورانی ممکن است در جامعه، افرادی کج

ها ابزاری نروند منطق خاص خود را دارند و باید به مهماتأسیس شود که این کار را در آن انجام دهند. افرادی که در آنجا می
شود شود و آدمی که وارد آن رستوران میخود قوانینی پیدا میگونه است که خودبهبدهند که بتوانند با پا غذای خود را بخورند. این

 شناسد.این قانون را می

ایی در آنجا هستند که همواجه هستیم و آدم تیمارستانای بنام این مثال را برای این زدم که به این موضوع بپردازم. ما با پدیده
کند؛ زیرا در این بیمارستان روانی هیچ قوانینی حاکم نیست و هر کسی ساز خودش را شذوذات دارند ولی با آن رستوران فرق می

دهد. ممکن است یک نفر به شما حمله کند و فرد دیگر شما را غرق بوسه کند. می زند و هر لحظه حالتی را از خودش نشان می
توانند بینی نیست؛ بنابراین دو بیمار روانی نمیچیزی قابل پیشترسد؟ چون هیچشود میکه وارد این بیمارستان می چرا هر کسی

 با هم شریک تجاری باشند.

ها ورزی آنها حاکم نیست ولی افرادی هستند که هوشورزی آنشوند و قوانینی بر هوشورزی خارج میگروهی از منطق هوش
 ها تفاوت دیدگاه و مواضع وجود دارد.ا بین آنقانون دارد و تنه

شود. تعبیر می «عقلاء المجانین»ها به ورزی است و در یک سطح جنون است که از آنرفتارهایی هستند که در یک سطح هوش
ای ند ولی دیوانهککند و مانند دیوانه رفتار میاست که در یک سطح کار او از قوانین پیروی نمی بهلولیکی از مصادیق این افراد 

بینیم که از یک کند؛ زیرا اگر در یک سطح دیگری همان رفتار را نگاه کنیم میها را بیدار میدهد و انساناست که درس می
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کند؟ او الرشید چه میبینی کند که او الآن در مقابل هارونتواند پیشکند و اگر کسی بهلول را بشناسد کاملًا میقانونی پیروی می
 فرما شود.گذارد تا یک قانون بالاتری حکمانون را زیر پا مییک ق

 

 جلسه دوم 

ورزی و تحلیل منطقی به بررسی تفاوت روش و عادت شناسی نقد هوشآقای دکتر احمد پاکتچی در دومین جلسه کارگاه روش
مورد واکاوی قرار دارد و در پایان نزد عرف عام و عرف خاص پرداخت و سپس تعامل میان ذهنیت و عینیت و اصلاح بین آن ها را 

 جلسه، مساله اسطوره گرایی به عنوان یکی از مباحث مهم نقد هوشورزی مطرح کرد.

. 

 های قواعدورزی و گونهنقد هوش

 روش یا عادت

 

آنها  وجه افتراقها این است که هر دو یک مسیر دارند. آنوجه اشتراک های تفکری و عادات تفکری با هم تفاوت دارند. روش
گاه است. گاه است و عادات ناخودآ  این است که روش خودآ

ای در مورد موضوعی باشند؛ مثلًا آقای محمد عابد الجابری به مطالعه گسترده عادات یک قومعادات تفکری ممکن است 
یاد کرده است؛ این یعنی عادات تفکری عرب. منظور این نیست که مغزش  عقل عربیعنوان پرداخته است که خودش از آن به

ای ساخته شده است که با مغز دیگران فرق دارد بلکه منظور این است که اقوام مختلف به یک عادات تفکری عادت گونهبه
 تواند مطالعه خوبی برای آشنا شدن با عادات تفکری یک قوم باشد.ابری بسیار جالب است که میاند. کار آقای الجکرده

 عادات تفکری در یک دانش

 

گاه نباشدمیبه وجود بیاید ولی  آموزشی و تعلیمیصورت بهعادات تفکری در یک دانش، قرار است  . افرادی که فقه تواند خودآ
مثال اگر فردی را که عادت تفکری فقیهانه عنوانشان متفاوت است. بهاند عادات تفکریاند با افرادی که فلسفه خواندهخوانده
دانیم کدام کشور با ما نیت سوء دارد و بگذارید و بگویید ما نمیالملل عنوان مسئول بخشی در وزارت خارجه در مباحث بیندارد به

رود. کسی کند. عادت تفکری او این است که بلافاصله سراغ یک اصل میباید چه کنیم؟ اصل احتیاط یا اصل برائت برقرار می
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اشید بخصوص کسانی که کند. اگر دقت کرده بکه در یک فضای فقهی تحصیل کرده است به یک سلسله استدلالاتی عادت می
 کنید یا اثباتی؟پرسد در مرحله ثبوتی صحبت میرسید از شما میای که میترین مسئلهتعلیم فلسفی دارند به کوچک

توانید این عادات تفکری را می بینید و نوع ورود و خروجشان در مجامعی که افرادی با تحصیلات مختلف حضور دارند کاملًا می
هایی عادت کرده است. اینجا مفهوم بندیوت است؛ زیرا از اول که درس خوانده است به یک سری دستهبه بحث با هم متفا

برند. ما در فارسی این کلمه را به رشته ترجمه بکار می نظم فکریها این مفهوم را در معنای شود. اروپاییپیدا می دیسیپلین
دقیقاً به عادات تفکری یک علم اشاره دارد. در این زمینه کتاب  کنیم ولی در معنای اصلی خودش این جنبه را ندارد ومی

دهد که از چه بندی از علوم مختلف ارائه میهای تفکر معاصر نوشته یوزف اوخنسکی وجود دارد که کاملًا یک دستهشیوه
 کنند.عنوان عاداتشان استفاده میالگوهای تفکری به

 

که در این قسمت از اصطلاح عرف عام و عرف خاص را ترسیم کنم. علت اینچهار حالت خواهم در موردبحث روش و عادت می
 کردیم:م استفاده میام به خاطر تقریب به ذهن است و این همان چیزی است که در منطق قدیاستفاده کرده

گاه است و معنایش این است که یک قوم از همان اول برای روش نزد یک قوم موضوعا منتفی است     -۱ ؛ زیرا روش خودآ
عنوان یک مسیر فرزندانشان یک سری واحدهایی بگذارند تا با عادات تفکر آن قوم آشنا شود. در هیچ جای دنیا برای روش به

گاه در فضای عرف   شود.عام، کلاسی تشکیل نمیخودآ

شود و به دیده مطلوبیت به آن نگریسته و برایش کلاس تشکیل می روش در یک دانش )عرف خاص( مطلوب است     -۲
 شود.می

که برخی عادت ممکن است تقبیح و تحسین  های مختلف در این مورد وجود داردعادت نزد یک قوم )عرف عام(: داوری     -۳
هذا ما وجدنا علیه »کند مکرراً به عادت تفکری کریم زمانی که در مورد عادات تفکری عرب جاهلی صحبت می شوند. خود قرآن

کند. در مقابل ممکن است یک عادت تفکری در میان قومی وجود داشته باشد که مثبت کند و آن را تقبیح میاشاره می« آبائنا
 مسائل انتقادی و دقیق برخورد کنند. ارزیابی شود مثلًا ممکن است قومی هنگام برخورد با

یعنی افرادی که  عادت در یک دانش )عرف خاص( را با رنگ قرمز مشخص کردم؛ زیرا عملًا معمول و نظرا منتفی است؛     -۴
گیرد ولی مدون نیست؛ بنابراین در هیچ دانشگاهی ها شکل میخود عاداتی برای آنکنند خودبهدر فضای یک دانش کار می

پرسیم چیزی شبیه به شم الفقاهه است؛ مثلًا می دهد.شود ولی از حیث عملی کاملًا به ذهن مخاطب چارچوب میس نمیتدری
اید؟ اصلًا چنین مباحثی را نداریم ولی موضوعا وجود دارد. در علوم دیگر نیز کجای علم اصول در مورد شم الفقاهه صحبت کرده

طور عادتی از قدیم یاد گرفتیم آپاندیس، عضو زائد است و اگر به هر دلیلی گفت ما بهمیگونه است. یکی از دوستان پزشک ما این
آیم که شکمش عنوان پزشک بالای سر مریضی میداریم. همچنین اگر بهشکم مریض را باز کردیم آپاندیس او را نیز برمی
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م او وجود داشته باشد احتمال آپاندیس را حذف کنم که آپاندیس ندارد و اگر التهاباتی در شکدوخته شده است استنباط می
 دهند ولی عادت استنتاج است.گردم. این را در متون پزشکی آموزش نمیکنم و به دنبال دلیل دیگری میمی

در مورد آن صورت نگرفته  تبیین نظریاست؛ به این دلیل که ها، استنتاج ترین قسمتیکی از خطرناک از منظر نقد هوشمندی
ها مسیری است که از جهت تواند خطاهای زیادی صورت گیرد. این. دقیقاً اینجاها است که میشودبه آن عمل می است ولی

های متعددی را ارائه خواهم داد که نشان شود و در مورد آن، جهل مرکب وجود دارد. تا آخر این کارگاه نمونهعادت طی می
 های ما بر اساس عادات است.دهد استنتاجمی

 

هستیم. سخن و متن در چارچوب زبان است؛ بنابراین باید توجه داشته باشیم  سخن و متنگفتیم که در این کارگاه متمرکز بر 
کنند که خودشان آن را کنند. علوم برای سخن گفتن از زبانی استفاده میشان را طی میزبان طبیعی و علوم، هرکدام مسیر خود

اند؛ بلکه عرف عام آن را تولید کرده است و علوم مجبورند از این تولید استفاده کنند و در بسیاری از موارد نوعی تولید نکرده
 آورد.تابی را به وجود میکج

ها و در آنجا است که بزنگاه بخش مهمی از مکالمات علوم در چارچوب عرف عام استولی  سازندهرچند علوم اصطلاحات را می
های ارسطو را از این نظر بررسی کرده است که در چه جاهایی ارسطو دهد. محققی اروپایی یکی از کتابخودش را نشان می

که از کلماتی استفاده شده است که عموم مردم از آن برد و به این نتیجه رسیده است عنوان اصطلاح فلاسفه بکار میکلمات را به
اند؛ مثلًا کلمه وجود، ذات و انسان به معنایی که یک فیلسوف مدنظر دارد و معنایی که در عموم استفاده کردهاستفاده می

فلان جا  گوییم وجود، همان وجود به معنای فلسفی است و درشود. هرگز ارسطو مشخص نکرده است که در جایی که میمی
شوند دائماً در نوسان میان عرف عام و عرف شود. متونی که تولید میمنظورمان معنایی است که در کوچه و بازار استفاده می

طور است. حجم عظیمی از سخنان معصومین در منابع ما وجود دارد. بخش عظیمی از خاص هستند. متون دینی ما نیز همین
ست مصطلحاتی است که مربوط به عرف خاص خود معصومین است؛ یعنی مفهومی است که هایی که بکار برده شده اعبارت

گرفته است. کتاب الحجه دهند؛ مثلًا مفهوم حجت در قالب یک اصطلاح شکلاند و بر روی آن مانور میخودشان تعریف کرده
شود لغت نیز هست و مردم ده است میحال که حجت به این معنا بکار بر کند. درعینمرحوم کلینی بر این موضوع تأکید می

برند. چه کسی این تفکیک برند و درجاهایی نیز معصومین این کلمه را در معنای لغوی خود بکار میعادی نیز این کلمه را بکار می
 دهد؟را انجام می

که عملًا ترکیب از دو این است و به دلیل نسبت زبان عرف عام و عرف خاصبنابراین یکی از مواردی که ما با آن مواجه هستیم 
چیز توان فرار کرد و همهناپذیر است و راهی جز این نیست. تنها در منطق ریاضی از آن میگیرد اجتنابزبان مورداستفاده قرار می
 توان جهان را تعریف کرد.شود ولی با منطق ریاضی نمیدر عرف خاص تعریف می
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شویم. باید به این نکته توجه داشته باشیم که این تصورات کجا در معنای اجه میدر این حالت با نسبت زبان طبیعی و منطق مو 
شود. موضوع عرف عام و عرف خاص فقط در حد زبان نیست بلکه در مورد عرف خاص و کجا در معنای عرف عام استفاده می
 خود قواعد ترکیب نیز عرف عام و عرف خاص داریم.

استفاده  حد تام، حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص را تعریف کنیم از اصطلاحات خواستیم چیزیدر منطق سنتی وقتی می
 است.شرح لفظکند گفتیم برخی تعاریف شرح لفظ هستند ولی عرف عام وقتی چیزی را تعریف میجا نیز میکردیم ولی همانمی

اند؛ مثلًا در کتب فقهی با شدهما از هم تفکیک الایام توسط علمایها را از هم تفکیک کنیم از قدیمتوانیم آناین دو مدل که می
اند و در بسیاری از مواقع اصولیون به این دلیل که را تفکیک کرده عقل عرفی و عقل فلسفیایم که میان این پدیده مواجه شده

است و فلسفه ناظر به  اند؛ زیرا فقه ناظر به عرفیاتاند موردانتقاد قرارگرفتهعقل فلسفی را در استنباطات فقهی دخالت داده
گردد. آن عالمی که به صاحب ورزی برمیعرفیات نیست. این جدا کردن عقل عرفی و عقل فلسفی دقیقاً به مسئله نقد هوش

خواهد بگوید باید این دو منطق را از هم کند که مبانی فلسفه را در مباحث فقهی وارد کرده است دقیقاً میذخیره المعاد اشکال می
 و هر کدام قواعد خاص خود را دارد.جدا کرد 

مثابه فعل بررسی کرد یا صرف هدفمندی و شود که نیت را باید بهمثلًا فرض کنید در مورد نیت صحبت کنیم این سؤال مطرح می
 هایش را بشود و مسح بکشد و بعد بگوید نیت کردم یا نه؟مندی؟ یک نفر به سمت شیر آب برود و صورتش را بشوید و دستجهت

تواند تحلیل فلسفی یا تحلیل عرفی داشته باشد. بسیاری از متقدمین ما به این موضوع که چه تحلیلی از نیت داشته باشیم میاین
 اند.توجه داشته

تواند در نسبت بین منطق عرف عام و عرف خاص تمایز ایجاد کند بلکه در تنها در حد اصطلاح و لغت میبنابراین زبان نه
 تواند متفاوت باشد.لال نیز میهای استد شیوه

 دکتر صفری: از کلمه عقل، معنای خاصی را مدنظر دارید؟

خود کلمه عقل به معنای استفاده از ابزارهای استدلال و تعریف امور است. درواقع همان قواعد تفکر است. این را در همان 
 ورشان همان منطق فلسفی و منطق عرفی است.گویند عقل فلسفی و عقل عرفی، منظبرم و وقتی میمعنای منطق بکار می

کردند مسئله زبان و نسبت به خاطر این بود که احساس می که مباحث الفاظ به مبحث مهمی از علم اصول تبدیل شدعلت این
که بتوانیم از نصوص فهم عرف عام به عرف خاص در فهم متون و نصوص، مهم است و به این نکته توجه داشتند که برای این

دادند. مناسبی داشته باشیم باید به عرف عام تکیه کنیم و دقیقاً به همین دلیل است که اصولیون ما را به عرف عام توجه می
گونه نبود که منطق گفتاری مجزایی نسبت به منطق گفتاری عرف عام داشته باشند. این برخلاف علم فلسفه بود که افراد از این

گونه شده خود بکار ببرند. اینها را دقیقاً در معنای تعریفکه از الفاظ خاصی استفاده کنند و واژهشدند همان اول آموزش داده می
 ای.شدهپژوه رشته فلسفه اشکال کنیم که از تعریف خارجشد به دانشبود که می
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سؤال: در بحث شما جای عقل ارتکازی خالی است. گاهی اوقات عرف در حال عمل کردن به همان عقلی 
فهمد کند. در مثال حد و رسم که فرمودید عرف نمیت که عرف خاص تنها به تدوین آن اقدام میاس

تفاوتش چیست؟ این کار علم منطق ایجاد عرف خاص در مقابل عرف عام نیست بلکه تدوین کردن ارتکازی 
 شود.برد. مباحث الفاظ نیز تدوین میاست که عرف عام بکار می

ایم به وجود کردهای عادات تفکری است. تفاوت بین عادات تفکری که در دو فضای مختلف تحصیلهاین دقیقاً یکی از بحث
ای مواجه هستیم. عقل ام. نگاه من این است که ما با یک خمیر شکل نگرفتهآید. من به این شکل به مسئله نگاه نکردهمی

 .ارتکازی صورتی است که وجود دارد و هنوز در قالبی شکل نگرفته است

چیزی هست و من باید آن را برملا کنم. یک نگاه دیگر این است که با گوید یکنگاه شما یک نوع نگاه افلاطونی است که می
ای مواجه هستیم که قرار است به آن شکل بدهیم. آن نگاه افلاطونی ما را به سمت یک پدیده ابر مانند هنوز شکل نگرفته

صورت تخیلی در مورد چیزهایی صحبت کند که امکان خواهد بهدهد ولی نگاه دیگر نمیای مانند عقل ارتکازی سوق مینظریه
کنیم که صورت ابر وجود دارد و باید ببارد. اگر در این مورد صحبت مینشان دادنشان وجود نداشته باشد. منظور این است که به

نات منجر به کند این امکابه استفاده از آن امکانات میخداوند یک نظام معرفتی و یک قوه کلام به انسان داده است و او شروع 
ای در حال داشتن یک سلسله شود. دقیقاً نگاه ما این است که در مرحلههای مشخص میگیری تدریجی یک سری قالبشکل

 بندی کنیم.ها را قالبای برسیم که آنکه به نقطهبندی نشده هستیم تا اینهای قالبفعالیت

 کنیم.ریو به قضیه نگاه میما با دو سنا

 حجیت قول لغوی

در کتب فقه و اصول مسئله حجیت قول لغوی مطرح است؛ یعنی چنین دیدگاهی در میان اصولیون وجود ندارد که مرجع 
دهند. این چه خاصیتی دارد؟ این بحث از ها را احاله به لغوی و نحوی میرسیدگی به معنای لغت، فقیه و اصولی باشد بلکه این

ها را متکلم آفریده است، استدلال زنند و خداوند آنگوییم مردم حرف میوقت میمنظر نقد هوشمندی بسیار مهم است. یک
خواهید این را صورت مدون علمی بدهید؛ بنابراین علم لغت، صرف و نحو و منطق را از وقت میسازند. یککنند و جمله میمی

 سازند.این مکالمات مردم می

توانست انجام دهد و خودکفا دهد؟ این کار را خود فقیه میاهم وارد این مسئله بشوم که چه کسی این کار را انجام میخو من می
؛ یعنی دهدیک عرف خاص به یک عرف خاص دیگر درباره عرف عام احاله میباشد ولی بر دوش گروه دیگری نهاده شده است. 

یک نظام دو الگویی مواجه هستیم و وقتی عرف خاص به عرف خاص دیگر ارجاع طرفه مواجه هستیم. اینجا با با یک حواله سه
ورزی مختلف عرض الگوهای مطالعاتی و هوشدهد نظام تفکری او را به رسمیت شناخته است. معنایش پذیرش موازی و هممی

 است.
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 دکتر صفری: این کار هوشمندانه صورت گرفته است یا از روی ناچاری بوده است؟

صورت تفصیلی باید در یک حوزه مطالعاتی موردبررسی توان گفت که هوشمندانه و از روی اراده بوده است ولی بهمله میالجفی
 قرار گیرد.

 

 ها عموم مردم است از کدام مسیر باید درک شوند؟که مخاطب آننصوص دینی با توجه به این

 روش در یک دانش

 عادت نزد یک قوم

 عادت در یک دانش

گاهی از روش جدا کردیم سؤالی که آقای دکتر صفری کردند بر این بخش اثرگذار است؛ به این معنا که آیا این که عادت را با خودآ
های لغویین در شیوه نسبت به روش اطلاع تفصیلیبر اساس یک  شمردندط لغات معتبر میفقها، قول لغوی را در استنباکه این

 اند؟ آیا این یک عادت تفکری است یا روش؟چنین تصمیمی را اتخاذ کرده الجملهفیاستدلال خودشان بود یا 

کنیم و حجیت آن را به اثبات ی میها را بررسشویم و آنکجای علم اصول وارد نقد و ارزیابی الگوهای تفکری نزد لغویین می
رسد این مبحث را مفروغ کنیم؟ چنین کاری اصلًا صورت نگرفته است. به نظر میرسانیم و از آن به بعد احاله به لغویین میمی

گاهانه صورت گرفته باشد. بنده فکر میعنه گرفته  کنم بخش مهمی از اینایم ولی این بسیار متفاوت است که این کار خودآ
 ارجاعات عادت در یک دانش است نه یک روش.

مثال، یک جنگ بسیار قدیمی در میان لغویین و نحویین کوفه و بصره وجود دارد. کوفیون قیاس را در لغت حجت عنوانبه
کنیم منظورمان کدام لغوی گوییم قول لغوی حجت است هرگز سؤال نمیدانستند. وقتی میدانستند ولی بصریون حجت نمیمی

که لغت از جنس گوییم اگر قیاس در فقه حجت نیست آیا در لغت نیز حجت نیست؟ با توجه به اینوقت نمیست؟ و هیچا
توانیم بگوییم با این گروه از لغویین شرعیات نیست. لغت از جنس عرفیات است. اگر تکلیفمان را در این موضوع روشن کنیم می

کنیم که علم لغت از اصول خود پیروی میتوانیم کنار بیاییم. ولی ما با در نظر گرفتن اینتوانیم کنار بیاییم و با آن گروه نمیمی
کنیم. اینجا است گوییم بر اساس قول کدام لغوی صحبت میدهیم و نمیزمان ارجاع به قول لغوی سربسته این کار را انجام می

 ر گیرند.توانند موردانتقاد قراها میشود بگوییم این حوالهکه باعث می
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 تعامل میان ذهنیت و عینیت

 اصلاح ذهنیت با عینیت

 

که در حوزه معرفت وجود هایی دانیم یکی از گرفتاریورزی مهم است. همه ما میاین مورد از مواردی است که در نقد هوش
شود. روند شود بر این نسبت متمرکز میداشت مسئله نسبت عینیت با ذهنیت است. هر نوع بحثی در حوزه نقد معرفت مطرح می

های ما انطباق بیشتری با عینیت پیدا کند شود مسیری را در پیش گرفت که ذهنیتاصلاح ذهنیت با عینیت چیست؟ چطور می
 در ذهنیت متن نجات پیدا کنیم؟شدگی و از پرتاب

به مسئله نسبت ذهنیت با عینیت پرداخته است. ایشان معتقد است در  یاکوب فن اوکسکولیکی از علمای اوایل قرن بیستم بنام 
رسیم اتفاقات بعدی به ما تلنگر زندگی روزمره دائماً در حال گفتگو میان ذهنیت و عینیت هستیم؛ یعنی به هر ذهنیتی که می

که محض اینزنند که ذهنیت خود را اصلاح کنیم. به عنوان مثال من به این نتیجه رسیدم که شخصی خیرخواه من است. بهمی
ها در طول زندگی دائماً در حال چالش بین عینیت و کنم. ما انسانرفتار نامناسبی از او می بینم ذهنیت خود را اصلاح می

 ذهنیت هستیم.

فقهایی که در ایم ورزی در حوزه مطالعات اسلامی بیاورم. همه شنیدهن چالش را در فضای نقد هوشخواهم ایدر این قسمت می
تر از دیگران است و دلیلش همین تعامل میان ذهنیت و عینیت است. کسی که درگیر مسائل بینانهفقهشان واقع مسند قضا باشند

رود کند ولی وقتی به دادگاه میخودش فروعات زیادی را مطرح می شود در ذهنای مانند نشوز مواجه میمردم نیست و با مسئله
 است. شود خیلی مسائل وجود داشته که به آن توجه نکردهتازه متوجه می

که در سطح از کنار برخی موارد، خیلی راحت عبور می کنیم؛ مثلًا حرف زدن در مورد تمکین، روی کاغذ راحت است ولی وقتی
شود. مسئله تمکین موضوع اقباض مال نیست که قاضی طرف را ملزم به برگرداندن مال سیار پیچیده میشود بدادگاه مطرح می

 کند.

مسئله حکومت یکی از این موارد است. اگر این چندساله حکومت جمهوری اسلامی را با صدها سال تشیع بدون حکومت مقایسه 
شود. قضا و حکومت در اصلاح شوند و در اجرا دشواری آن معلوم می شود. خیلی از این احکام باید اجراکنید بسیار متفاوت می

 کند.ها را کم میها با عینیت بیرونی است و فاصله آنذهنیت با عینیت بسیار نقش مهمی دارند. تست دائمی ذهنیت
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ات توان چیزهای دیگری را به آن اضافه کرد. عادفرمایید استقرایی است و میدکتر صفری: مسائلی که می
 تفکری خودتان در این زمینه مؤثر بوده است.

آن قسمتی که با خود مسئله نسبت ذهنیت و عینیت در ارتباط است عادات تفکری من نیست و مطالبی است که مکتوب شده 
 تواند مصادیق دیگر داشته باشد.های خودم است و میمثال ذکر کردم مثالعنواناست. مواردی مانند قضا و حکومت که به

به عنوان یکی از احکام  مسئله عباد و اماءگویند که رسند با تأسف میهستند افرادی که در مقام درس به کتاب بیع الحیوان می
که از باب لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل باید متخصصینی را تربیت کنیم تا انساب اسلام تعطیل شده است و حتی مسئله این

اند و دولت جبراً ها نبودهنند چه کسانی اجدادشان بردگانی باشند که صاحبانشان راضی به آزادی آنافراد را بررسی کنند و ببی
آید. این دقیقاً در مقامی است که انگار گوینده کاری به گویند اختلاط حلال و حرام پیش میها میها را آزاد کرده است. آنآن

توان انجام داد؟ آیا شرع مقدس از ما کاری را نمیتوان انجام داد و چهکاری را میاتفاقات بیرونی ندارد و اصلًا توجه ندارد که چه
 چنین چیزی را خواسته است؟

خود را نشان داده است. یکی  گراییگرایی در برابر شکلواقعدور شدن ذهنیت از عینیت یک آسیب است. به همین دلیل مسئله 
گرایی در است. شکل نحلال علم اجمالی به علم تفصیلی در بحث خنثای مشکلهااز مواردی که این تفاوت را لمس کردم مسئله 

رسند که یک خانمی و یک آقایی باید عضو شود. با یک استدلال به این نتیجه میطور کاملًا مشهودی دیده میاین مسئله به
لم اجمالی به علم تفصیلی، معاینه هر معهودی را معاینه کنند تا ببیند کدام اصیل است؟ برخلاف انتظار، بر اساس انحلال ع

کنیم ازنظر شکلی درست است ولی اگر باعقل کنیم. وقتی استدلال را بررسی میعضو تناسلی را به جنس مخالف واگذار می
ایم قدر در استدلال افتادهتر است؛ یعنی اینعرفی نگاه کنیم اگر هر جنسی عضو مربوط به جنس خودش را بررسی کند مناسب

که وقتی در بحث، مسئله داده است. درحالیکند اشتباهی از سوی نویسنده رخکند و فکر میشنود تعجب میهرکسی میکه 
شویم که اگر یک زن به عضو زنانه نگاه کند در هر حالت مرتکب شود متوجه میانحلال علم اجمالی به تفصیلی توضیح داده می
نه نگاه کند در یکی از دو حالت مرتکب کار حرام شده است؛ بنابراین در آنجایی فعل حرام شده است و اگر یک زن به عضو مردا

ناک است. این استدلال است و ظاهراً اشکالی نیز که علم تفصیلی به حرام داریم باید ترک شود و به سراغ حالتی برویم که شبهه
 ایم.را شدهگازاندازه شکلندارد ولی ما با یک فرمالیسم افراطی مواجه هستیم و بیش

دارم و در « گراییگرایی و واقعشکل»ای با عنوان بنده در مجموعه مقالاتی تحت عنوان تأملاتی در تاریخ و فرهنگ اسلامی مقاله
شود. شهید مطهری در بحث خودش گرایی چطور به آفت تبدیل میهای زیادی این موضوع را توضیح دادم که شکلآنجا با مثال

 اند.کردهگرایی اشارهشکلهایی از به نمونه

کردم. های شافعی و حنفی را مطالعه میشود. اوایل طلبگی کتابوغریب تبدیل میها به حالات فرضی عجیببرخی از این نمونه
نووی موضوع بسیار جالبی وجود دارد. در آنجا وقتی راجع به « منهاج الطالبیین»بر کتاب « قلیومی و عمیره»از جمله حواشی 

کند از جمله بینید. حالات مختلفی را بررسی میکند نمونه بارزی از فرمالیسم را میگوشت بحث میگوشت و حرامات حلالحیوان
ها متولد شود آیا این محکوم به طهارت عین و حلیت لحم یا که اگر یک گوسفندی و خوکی با هم وصلت کنند فرزندی از ایناین
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رود و با آن شود یا گوسفند؟ بعد به سراغ اصول عملیه می؟ یعنی ملحق به خوک میمحکوم به نجاست عین و حرمت لحم است
تر از آن این است که در برخی از خواهد مطلب خود را ثابت کند. او اصلًا کاری ندارد که چنین چیزی ممکن است؟ وحشتناکمی

دنیا بیاید آن فرزند ملحق انسان و محکوم به  نویسند اگر گوسفندی و انسانی با هم وصلت کنند و فرزندی بهاین حواشی می
تواند پیش برود؟ این کتاب درسی است و گرایی تا کجا میتواند سر او را برید؟ شکلاحکام تکلیفیه است یا گوسفند است و می

 ر این مدل است.های دیگرشان تحت تأثیکنند و استدلالگونه استدلال میخوانند و این افراد اینطلاب مذهب شافعی آن را می

 کند.گرایی افراطی مواجه هستیم و رابطه تفکر با دنیای واقع قطع شده است و فرد در یک دنیای خیالی سیر میاینجا نیز با شکل

گرا اش ذهندکتر صفری: نقش علوم پیشینی در روند اصلاح مؤثر است؟ یعنی اگر کسی علوم پیشینی
 سی همیشه با عین سروکار داشته است و به این مباحث وارد شود.باشد و به این علوم وارد شود. یا اگر ک

حتماً تحصیلات یک نفر یا مکانی که در آن تحصیل کرده، مؤثر است. از قدیم معروف بوده است که فقه نجفی با فقه قمی فرق 
طور است. در اروپا نیز مینجا هکنند. همهدارد و هنوز هم دارد. افرادی که تحصیل کرده نجف هستند طور دیگری استدلال می

کسفوردی با تفکر کمبریجی متفاوت است.  در انگلستان تفکر آ

 مطالعه متمرکز بر مطالعات نامفهوم

 

و  کنیممان را با موضوع حل کرده باشیم و موضوع برایمان مفهوم شود در مورد آن بحث میکه مسئلهبدون اینبرخی مواقع 
گوید: کنیم که اجمالی و یا کلًا وهم هستند؛ مثلًا صاحب جواهر در قسمت میاه ثلاثه میمنطقی را بر روی تصوراتی سوار می

ی چنین لغتی را ندارند و حتی ممکن است تصنیفی چیست؟ ولی پاک است. اقوال مختلف است و غالب کتب لغو  وذیدانم نمی
ها این را ثابت کنید. صدور حکم طهارت در مورد توانید با مراجعه به آناز ودی باشد. چرا پاک است؟ زیرا عموماتی داریم و می

است.  از فضای واقعی ای از دور شدننمونهشود، دقیقاً دانیم از کجای بدن خارج میشود و حتی نمیمایعی که از بدن خارج می
آییم که من کارم این است که با متدولوژی خودم ثابت کنم که این چیز حلال و اش این است که ما با این موضوع کنار مینتیجه

 پاک است.

که در روند. درحالیمیموضوع شناسی شویم که به سراغ در طول این سی سال اخیر در فضای طلاب با این پدیده مواجه می
 گرایی شأن فقیه نیست. دلیل توجه به موضوع این است که قرار است این موارد کاربردی شوند.گفتند موضوعمی قدیم

ای شبیه به ابریشم است. کسی که بافته -۲پوست حیوان است.  -۱است. در مورد آن دو قول وجود دارد:  خزمثال دیگر در مورد 
ای از ابریشم کند و کسی که بافتهن حیوان و نمازخواندن در آن صحبت میکند پوست حیوان است در قابل تذکیه بودفکر می

کند که آیا ابریشم خالص است یا با پشم و پنبه مخلوط شده است؟ آیا صدق حرمت پوشیدن ابریشم داند در این مورد فکر میمی
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از جهت مناط نیز با هم متفاوت هستند؟  کند؟ حتیکند یا نه؟ درهرصورت پوست و پارچه با هم فرق میو نمازخواندن در آن می
فهمم که شان فقیه نیست که به دانیم خز پارچه است یا پوست؟ من میتوان نماز خواند ولی نمیاند که در خز مینهایت گفته

جدا  راحتی حوزه تصورات را از حوزه تصدیقاتجور منطق و یک شیوه فکر کردن است که بتوانم بهموضوع بپردازد ولی این یک
 ام.که مشکلم را با تصوراتش حل نکردهکنم و درباره تصوراتی به استدلال درست برسم درحالی

گفت که من یک قیاس اول دارم که اعلی درجات ما دقیقاً با مدلی شبیه به منطق صوری ارسطویی مواجه هستیم. این منطق می
گویم که این فرم منتج است اتش کار ندارم بلکه به شما میقیاس است و قیاس هم اعلی درجات استدلال است ولی من با مقدم

تواند مواد فاسده باشد یا صالحه که هر کدام نتیجه خاص خود را دارد. این مدل که در این فرم چه موادی را قرار دهید میولی این
با مواد کاری نداریم و فقط با شود زیرا گرایی مطرح میکنم و تحت عنوان شکلشبیه به همین مدلی است که از آن صحبت می

 شکل استدلال کار داریم.

 سخن محوری

 

جه اندیشمندان قرار گرفته شود که بخصوص در پنجاه سال اخیر موردتوای مطرح میدر دور شدن ذهنیت از عینیت مسئله
در مقابل آنتروپوسنتریسم است. سخن محوری را به معنای غرق شدن  لوگو سانتریسم )سخن محوری(است. این اصطلاح بنام 

ام. در گفتگوهایی که داریم با های فراوان و بسط نظریه بر اساس نظریه بدون آزمون با دنیای واقع تعریف کردهدر آن قلت
 این موضوع مواجه هستیم. هایی ازنمونه

اند. این اند و برخی مدون شدهخواهد در این موضوع صحبت کند که بعضی از افکار هستند که مدون نشدهفرض کنید کسی می
شود. قدم اول است. حال در مورد این صحبت کنیم که این حرف و مثالی که تو زدی چه وجهی دارد؟ نقدی بر این مثال وارد می

گوید در مورد مثال شناسی بحث کنیم. طرف مقابل میمقام دفاع از آن، شروع به گفتگو و دفاع از این مثال میمن نوعی در 
کند و بعد از زنیم درست است یا نه؟ دوباره فردی در مورد مثال شناسی اشکالاتی مطرح میهایی که میکه اصلًا مثالکنیم و این

 ایم.شدهایم و از موضوع اصلی خارجهبینیم که درگیر مباحث متعددی شدمدتی می

ها شخصی بنام راشد بن نظر بود. رسم مثال حدود سال سیصد هجری در عمان خوارج حکومتی داشتند و امام آنعنوانبه
 داشتند. در یک مقطعی بحثی در مورد راشد مطرح شد که اوخوارج این بود که اگر با امامی مشکل داشتند بیعتشان را از او برمی

فعلی مرتکب شده است که نیاز به توبه دارد یا نه؟ اختلاف پیش آمد. کسانی که معتقد بودند فعلی مرتکب شده است و دیدند توبه 
 آرایی کردند و با فرد دیگری بیعت کردند. گروه دیگر از او حمایت کردند و دو حکومت متفاوت ایجاد شد.نکرد، علیه او صف

پردازی کردند. . طرفداران راشد برای دفاع از او و مخالفانش در مخالفت با او کتاب نوشتند و نظریهتا اینجا یک داستان ساده بود
بعد از مدتی به دو فرقه تبدیل شدند. رستاقیه طرفداران راشد و نزوانیه مخالفان او بودند. بعدازآن، انبوهی کتاب در این زمینه 
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جوییم. هر کدام از این دو گروه ه کسی ولی ما است و از چه کسی برائت مینوشته شد. خوارج یک سری ولایت نامه دارند که چ
 های خودشان را داشتند.ها و برائت نامهولایت نامه

در قرن پنجم گروهی که از این دعوا خسته شده بود در شهر صحار عمان تصمیم گرفتند فیصله دهند و گفتند ما قائل به توقف 
ها معروف به صحاریه شدند و آثاری را تولید کردند. از پذیریم. اینکس را نمیجوییم و ولایت هیچکدام برائت نمیشدیم و از هیچ

که نوشتند مبنی بر ایننوشتند علیه صحاریه نیز ردیه میحالی که علیه یکدیگر ردیه میها و نزوانی ها درعینآن به بعد رستاقی
 مگر امکان دارد در این موضوع توقف کرد؟

شده تان تا قرن دهم ادامه داشت و عمر این داستان هفت قرن بود. واقعاً چیزی حدود نیمی ازآنچه در تاریخ عمان نوشتهاین داس
شده اند. موضوعی که اصل آن گمها نیمی از تمام انرژی خود را روی این موضوع گذاشتهاست در مورد همین داستان است. آن

 ت.کلی فراموش شده اساست و دعوای اول به

چیزی در اول بسیار مختصر بوده است ولی در است. یک الکلام یجر الکلاماین نمونه بسیار مناسبی از سخن محوری و مصداق 
 صورت انبوه بحث شده است.پیرامون او به

د و یک نویسناشاره کرد. همان مثال منهاج الطالبین که چند نفر بر آن شرح می شرح نوشتنتوان به عادت در مثال دیگری می
بینید که رسمش این است که نویسند. اگر به کشف الظنون حاجی خلیفه مراجعه کنید میعده دیگری بر این شرح حاشیه می

شوید که این رود و متوجه نمیکند رشته کار از دست شما در میکند و تمام حواشی را در آنجا ذکر مییک متن را معرفی می
دهنده کلام محوری است. در این روش بیشتر بجای اینکه دنبال ها نشانبر شرح دیگر؟ این حاشیه بر متن اصلی است یا حاشیه

ای داشت که من باید بازکنم؟ و فرد شویم که فلانی چه گفت؟ حرف او چه نکتهفهم متن اصلی باشیم درگیر این موضوع می
 یک تورمی از شروح و حواشی مواجه هستیم. دفعه باگوید که تو درست باز نکردی و منظور او چنین بود. یکدیگری می

طور نیست که متن اصلی دارای ابهام باشد و نیاز به حاشیه داشته باشد. در بسیاری از مواقع شرح نویسی از باب همیشه این
ی را بینید. وقتی قوانین میرزای قمالکلام یجر الکلام است. در برخی آثار در خود متن، منطق الکلام یجر الکلام را می

نویسد که شب صبح شد و هنوز دارم شدیم. در یکجایی میرزا میهای بسیاری مواجه می« آن قلت، قلت»خواندیم با می
دهیم و این روند ادامه رسد و جواب آن را می؛ یعنی در حاشیه آن حرف شبهه جدیدی به ذهن می«آن قلت، قلت»نویسم: می

که طرحی داشته باشیم و تلاش کنیم برد تا اینالکلام یجر الکلام است که ما را می شویم. بیشتردارد و از بحث اصلی خارج می
دهند این است که طرح اصلی، بینیم که طلاب به آثار شهید صدر علاقه نشان میآن طرح را جلو ببریم. یکی از مواردی که می

بندد. زمانی که زمام امور از شود سریع بحث را میمیکند متن به حاشیه کشیده برد و هر جا شهید احساس میپیش میکار را به
شویم که از بحث اصلی فاصله گرفته است. این هم گیرد ناگهان با تورمی از مطالب مواجه میطرح اولیه و واقعیت فاصله می

 گیرد.یورزی موردتوجه قرار مهای معیوب در هوشعنوان یکی از گونهورزی بهیکی از مباحثی است که در نقد هوش
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های تازه را ها را بر رشد علم بررسی کرد؟ از این نظر که افقتوان تأثیر ایندکتر صفری: از نگاه دیگر نمی
 گشاید.می

این بحث مبنایی است. مثلا ممکن است شما بگویید اگر شروح بر کفایه آخوند خراسانی نباشد مطالب آن به خوبی فهمیده نمی 
طور نوشته است کنیم؛ نه علت. در حالی که آخوند به این دلیل کفایه را ایناریم به معلول توجه میگویم که اینجا دشود. من می

ای بنویسد که بتوان بعداً بر آن شرح گونهطور نوشتن در آن زمان جا افتاده است؛ یعنی سیستم به سمتی رفته بوده که بهکه این
ی کنیم که چرا در این مسیر قرار گرفتیم؟ البته هیچ فرقی بین ما و اهل سنت کنم از این منظر بررسنوشت؛ بنابراین پیشنهاد می

 وجود ندارد و یک مسیر را رفتیم.

ای بر کتاب تهذیب خواندم ولی در خود کتاب حاشیه ملاعبدالله که حاشیهها را میبنده خودم جزو طلابی بودم که حاشیه
خواند. حواشی مختلفی بر حاشیه ملاعبدالله نوشته شد. ن در حوزه خوانده میعنوان یک متالمنطق صدرالدین تفتازانی است و به

شناسی در مقطع دکتری داریم های زبان شناسان مسلمان برای رشته زبانهمچنین در پژوهشگاه علوم انسانی درسی بنام نظریه
 ح دادم.های حاشیه ملاعبدالله یزدی را توضیو در یک جلسه نظریه دلالتی بر یکی از حاشیه

عنوان باران اندیشه گویند. به. امروزه به این کار باران اندیشه میمسیر درست و مناسبی برای توسعه سیستماتیک علم نیستاین 
شود؟ چقدر این کار بسیار مفید است ولی چقدر در مقایسه با توسعه سیستماتیک علم چه نسبتی به هر کدام اختصاص داده می

وقت دهیم و نباید آن را جمع کنیم؟ مسئله حاشیه ملاعبدالله ممکن است بسیاری از حواشی آن هیچمی باران اندیشه را ادامه
 برداری شود.حرفی است که زده شده است و خاصیتی بر آن بار نشود. باران علم باید کنترل شود و از آن بهرهخوانده نشود و یک

شود و توسعه علم ما بجای است که این کار به بدنه سیستم ما تبدیل می بنابراین با اصل قضیه مخالف نیستیم ولی نقد ما این
ها جمع شود. بحث « ان قلت، قلت»کند. یکجایی باید از این ها حرکت می« ان قلت، قلت»افتادن در مسیر رشد علم، در باب 

اخیر موردتوجه قرار گرفته است  شود( در پنجاه سالمحوری )در جایی که مسئله محقق دنبال میسخن محوری در مقابل انسان
رسد که ما نیز اند ولی به نظر میاند برای نقد مسائل فرهنگی خودشان مطرح کردهها را مطرح کردهو افرادی که این بحث

 توانیم از این موضوع استفاده کنیم.می

 اسطوره گرایی

 

ورزی مطرح است اسطوره گرایی است. اسطوره هایی که در مسئله تعامل میان ذهنیت و عینیت در مسئله هوشیکی از بحث
میشه در هگرایی به معنای تحلیل امور بر اساس قواعد غیرمتعارف و تعمیم دادن دنیای واقع به منطق فهم جهان است؛ یعنی 

گونه فهمید. ؛ به این معنا که جهان را باید ایندهیمافتد که برای ما نامفهوم است ولی آن را تعمیم میدنیای واقع اتفاقاتی می
 کنیم.ای به وقایع نگاه میکه با واقعیت ارتباط برقرار کنیم بیشتر با یک نگاه اسطورهبجای این
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کند از قاعد ای به انسان کمک میآن این است که نگاه اسطوره جنبه مثبتد. ای همیشه جنبه منفی ندار اندیشه اسطوره
ها شوند. دهای باعث وسعت افق دید انسان میهای اسطورهبینیم چطور برخی از داستانروزمرگی خارج شود. حتی امروز می

اتریکس را ببیند. این فیلم اسطوره است. ساعت اگر یک استاد راجع به رایانه زدگی صحبت کند آن اثر را ندارد که فرد فیلم م
 آید؟کار میهدف ما این است که بررسی کنیم اسطوره به چه

 

 دکتر صفری: اسطوره با افسانه مترادف است؟

د. اسطوره ممکن است نگاه واقعیت بیرونی داشته باشد ولی بر اساس قواعد غیرمتعارف توضیح داده شود؛ مثلًا ممکن کنفرق می
 سینا افسانه نیست و واقعیت خارجی دارد.است از بوعلی سینا یک اسطوره بسازیم که واقعیت نداشته باشد. ابن

 توانند غیرمتعارف باشند؟دکتر صفری: قواعد می

گیرد. فضای اسطوره جا است. زمانی که ما به دنبال قاعده هستیم این قاعده در یک فضای غیرمتعارف قرار میکته همیندقیقاً ن
کار کنیم قاعده وجود دارد. بین خدایان تقسیمبه دنبال قاعده است ولی غیرمتعارف؛ مثلًا وقتی در مورد خدایان یونان صحبت می

کند. یک نوع استقلال عملی را برای کسیدن خدای دریاها قائل ها مستقیماً دخالت نمیاست. زئوس در مسائل مربوط به دریا
دهنده یک دریانورد بنام ادیسه است نشان افسانه ادیسهداند با کسیدن طرف است. است. اگر کسی در دریا دچار مشکلی شود می

های میان بری کند راها زئوس مشکلی ندارد. سعی میکه به دلیل تکبر حاضر نیست سر تعظیم در برابر کسیدن فرود آورد ولی ب
کند که ادیسه را به وسط شود کسیدن طوفانی بپا میبرود که از مکر کسیدن نجات پیدا کند ولی هر بار که به ساحل نزدیک می

 دریاها بفرستد.

د؛ ولی این قواعد غیرمتعارف هستند؛ یعنی اند که قواعدی درست کنناند دقیقاً به دنبال این بودهکسانی که این اسطوره را ساخته
 این قواعد شبیه به زندگی روزمره نیستند.

شود که ارتباطی به قرآن و معصومین ندارد بلکه خرافات و افکار موجود در زده میهایی در مورد جن عامه ما حرفمثلًا در فرهنگ
داند که آل این بچه را آورد میای را به دنیا می اگر زنی بچهها از جنس اسطوره هستند ولی قواعدی دارند؛ مثلاً عامه است. این

مند هستند نوزاد تازه به دنیا آمده را بدزدند و یک نوزاد دیگر را جایگزین کنند. پس باید با آن آل مقابله ها علاقهکند. آلتهدید می
ها قواعد هستند آید. اینگذارید دیگر آل به سراغ نوزاد نمیدارند و اگر فلزی بالای سر زائو بها با فلز مشکلداند که آلکنند و می

ای شکل اند؛ یعنی شبیه به قواعد زندگی روزمره ما نیستند. هر جا با این مسائل مواجه باشیم دنیای اسطورهولی قواعد غیرمتعارف
 گیرد.می

اگر منطق اسطوره را با منطق قی داشته باشد ولی تواند ارزش اخلابرداری مثبت اخلاقی کند میها بهرهاگر کسی از این اسطوره
شویم. توجه شما را به عبارتی از کتاب مقاتل بن سلیمان در کتاب تفسیر از این لحظه دچار مشکلاتی می واقعیت آمیخته کنیم
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یوم »نویسد: می« آن ربکم الله الذی خلق السماوات»قمری است. او در تفسیر آیه شریفه  ۱۵۰کنم. او متوفای خودش جلب می
این دو روز « والارض یوم الثلاثا و یوم الاربعاء»ها را خلق کند. شنبه و دوشنبه خداوند آسمانیعنی روز یک« الاحد و یوم الاثنین

شنبه و جمعه آفرید. ما در کدام بین زمین و آسمان را روز پنج« وما بینهما یوم الخمیس و یوم الجمعه»نیز زمین را خلق کرد. 
وقت یک دنیایی است که قواعدش برای ما غیرقابل درک است. از عبارت قرآنی مشخص است که کنیم؟ یکصحبت میساحت 

 گفت.قرار نیست ما در جریان قرار بگیریم که چند روز طول کشید این خلقت صورت بگیرد و اگر لازم بود خداوند می

اند ها خلق نشدهچه مبنایی است؟ این در حالی است که هنوز آسمانتوانیم درک کنیم که روز بر ما با منطق متعارف خودمان نمی
زنیم نه به آن معنای تا روز معنا پیدا کند. پس ما در دنیای خودمان هستیم و راجع به زمان در یک معنای دیگری حرف می

کند. وضع ساعت تعریف می ۲۴ا متعارف. ولی مقاتل بن سلیمان، این مطلب را در روزهای هفته پیاده کرده است و دقیقاً روز ر 
تر از آن چیزی که بود شد؛ یعنی تعیین نام روزها از اعتباریات است و بشر خودش تعیین کرده است که هفت روز هفته پیچیده

این  ترها جالبها چیزی بنام هفته نداشتند. از همه اینداشته باشیم. اصلًا خیلی از اقوام مانند ایرانیان قبل از اسلام تا مدت
کند که من نخواهم ازنظر منطقی زمین و آسمان را از هم جدا کنیم. زمین یک کره است زمانی معنا پیدا می« ما بینهما»است که 

و اگر چیزی زمین نباشد آسمان است و چه چیزی در این وسط وجود دارد؟ این اساساً حاصل نوع نگرشی است که قرار نباشد 
ها را از هم جدا کرده است بلکه معتقد است تنها اینطعی از هم جدا کنم ولی مقاتل بن سلیمان نهمن زمین و آسمان را به نحو قا

را خلق کرده است. کل آسمان در دو روز خلق شده است « ما بینهما»شنبه و جمعه ها، روز پنجخداوند بعد از خلقت زمین و آسمان
 نیز در دو روز.« مابینهما»و 

های کند که از جنس زمان. یک منطق این است که در مورد زمانی صحبت میاندهم مخلوط کرده دو منطق را بادر اینجا 
 شود که دیدیم.اش چیزی میهای متعارف ما هستند و نتیجهمتعارف ما نیستند و یک منطق نیز از جنس زمان

 

 جلسه سوم

 تفاضل معرفتی و الگوهای تحلیل
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نحو دارد. در منطق حمل موضوع و محمل در  هاگزارهحمل در با مبحث  تفاضل معرفتی ارتباط مستقیمی مسئله

در باب رابع در بحث مبتدا و خبر بحث جالبی را ابن هشام انصاری  هستند. ایشدهشناختهاسناد و مبتدا و خبر مفاهیم 

ت و غیر اعرف مبتدا اساست  اعرف کهآندرباره اینکه اگر مبتدا و خبر هر دو معرفه باشند  کردمیمطرح مغنی اللبیب 

خبری  در هر. است و یا بین موضوع و محمولتفاضل معرفتی بین مبتدا و خبر  خبرش است. نکته مهم آن

 اندازهبهاگر هر دو جزء  شودمیچیز دیگری نسبت داده  که چیزی به ایجملهدر هر و  که موضوع و محمول وجود دارد

  رای ما توضیح واضحات خواهد بود.باشند خبر ب شدهشناختهکافی برای ما 

 

از کرامات شیخ /  ما این است که عسل را خورد و گفت شیرین استاز کرامات شیخ »آن، این مثل است: مثال معروف 

 «.را گرفت و گفت یک وجب انگشتپنجما چه عجب 

 

 .کندنمیرا منتقل  ایتازه خبر و بار معنایی برای ما ندارد و ایتازه؟ زیرا چیز خندیممیمطلب چرا ما به این 
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 موردتوجهبسیار  و خبر یا موضوع و محمول تمایز میان مبتدا مسئله ،از هشتاد سال پیش شناسیزباندر مباحث جدید 

این مباحث را روی  خواهیممیما . بر روی آن انجام دادند گرانقشکارهای مهم و جدی زبان گراهای  قرار گرفت و

 ع و محمول استفاده کنیم.وو از تفاضل یا عدم تفاضل معرفتی موض کنیم سازیبومیبیاوریم و  طق سخنمن

 

یکی از  هرحالبه. کندنمیباز هم خبری را منتقل  ناشناخته باشندمحمول موضوع و در بحث تفاضل معرفتی اگر 

: اندکردهویا استفاده از اصطلاحی گ اندکارکردهاز دیگری باشد. کسانی که در این زمینه  ترشدهشناختهباید  هاآن

زید  گوییممیوقتی  مثالعنوانبه. در هر موضوعی باید یک اطلاع نوتر از دیگری باشد. اطلاع نو و اطلاع کهنه

 .اطلاع جدیدمان این باشد که او قائم است باید زید را بشناسیم تا ،قائم

 

 حذف بافت( به دلیل)توضیح واضحات 
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لمات که در آن ک امگذاشتهجلوی خودم  . یکی از سررسیدها راشویممیاضحات مواجه به دلیل حذف بافت با توضیح و 

 درودیواربرخی از این جملات را روی  .استکم معنا  و برخی معنابی هاآنبرخی از  که نوشته شده است)ع( قصار ائمه 

  .نویسندمیشهر نیز 

 

 نمونه:

با اذان و اجازه  که در اموال و چیزهای دیگر تصرف نماید مگرجایز نیست  کسهیچفرمودند: برای )عج( امام زمان 

 صاحب و مالک آن.

 

در اموال دیگری  تواندمیکسی در این دنیا وجود دارد که نداند که ناین مطلب ابهام دارد؟ و آیا  مگرسوال این است که 

 تصرف کند؟

 

فردی خدمت  کهاینبه  گرددبرمی مسئله. ندکمیاین روایت را طبرسی در کتاب الاحتجاج نقل ماجرا این است که 

 وسازساختدر آن اگر ملکی متعلق به امام باشد و افرادی این است که  شسؤالات ازجملهنوشته است و  اینامهحضرت 

بر این مطلب  تأکیداست که وقتی حضرت  اینجا؟ در اورزی را به دولت بدهند جایز استو خراج آن کشانجام دهند 

در این بافت و به به این معنا است که در مال دیگری تصرف کند  تواندمیی بدون اذن دیگری نکسیچهکه  کنندمی

 تصرف کنید. توانیدنمین است که بدون اجازه ما ای تازهواضح است پس خبر چنین مطلبی همین اندازه که بر شما 

 

خبری است که همه  ،که آوردهرا است. قسمتی  خبر کهنه را حفظ کرده و خبر نو را نیاورده ،صاحب تقویمدر این جا، 

تصرف کرد در اموال ما شود میدر اموال دیگران نکه  ایاندازهبه همان در حالی که حرف روایت این است که  دانندمی

 تصرف کرد. تواننمینیز 
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از بزرگان مثلا . شودمیو اطلاع کهنه حفظ  شودمیکه قسمت مهم آن حذف  افتدمیاین اتفاق در متون ما نیز اتفاق 

 .آیدمیتوضیح واضحات ما، و به نظر  افتدمیهمین قصه اتفاق مشابه که  شودمیجملاتی نصب  ،مملکت

 

 توضیح واضحات در ترجمه فارسی

 
 .شودمیولی در این فرآیند به مطلب کهنه تبدیل  کندمیکسی فکر کرده مطلب را فهمیده است و با لفظ دیگری بیان 

 

 
جرأه الولد علی والده فی صغره »: نویسدمیابن شعبه حرانی در تحف العقول از امام حسن عسکری )ع(  مثالنعنوابه

در  طفولیتشدن فرزند هنگام  جریرو پیدا کردن و این گونه ترجمه کرده است:  مترجم« تدعوا الی العقوق فی کبره

 رار گیرد.که در بزرگی مورد نفرین و غضب پدر ق شودمیمقابل پدر، سبب 
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در ترجمه سعی کرده است طوری این مترجم . و همه اهل معارف اسلامی با آن آشنا هستند مفهوم عقوق روشن است

اگر ترجمه فارسی را بار دیگر بخوانید متوجه  کهدرحالیبیان کند که خوب متوجه شود.  زبانفارسیمفهوم را برای 

است و بیان این مطلب خبر  قرارگرفتهمورد غضب او  کندمیرا اذیت که این فرزند از همان طفولیت که پدر  شویدمی

 غضب نیست و ترجمه اشتباه است. مسئله ،عقوقمترجم توجه نکرده است که معنای  .کندنمیرا منتقل  ایتازه

 

 تحلیل توازن معرفتی

 
نگ قرمز برای قسمت نو برای قسمت کهنه و از ر  آبیاز رنگ  .شودمیسخت گاهی اوقات تشخیص خبر کهنه از نو 

 :امکردهاستفاده 

 

 عن الرضا )ع(: الصلاه قربان کل تقی 
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 خواند: توانمیبه سه صورت این عبارت را 

 

به  کهدرحالی ؛صلاه قربانی استبگوید  خواهدمیاست که  تازه اینچیست. حرف  دانیممیصلاه و تقی را  -1

 .شودمیلقی ما این است که قربانی حیوانی است که کشته ت غالباً . کنیمنمیقربانی نگاه  عنوانبهنماز 

 

این است که این است که برای چه کسانی قربانی است؟ قسمت جدید آن  سؤالنماز قربانی است  دانیممی -2

 .قربانی هر پرهیزکاری باشد تواندمیصلوه 

 

و  لوه قربان کل تقی استص صلوه چیست. نکته جدید این است که دانیممیما  گوییدمیشما  وقتیک -3

 در مورد تقی و قربان و نسبت بین آن اطلاعی نداشتیم و این اطلاع جدید است. اصلاً 

 

نماز هر شخص با  که این است شدهارائهکه در این اسلاید  ایترجمهارائه داد ولی  توانمیبا این سه برداشت سه ترجمه متفاوت 

 نده است.تقوا و پرهیزکاری را به خداوند نزدیک کن

 نزدیک کند.به خداوند را  هاانسانهمه  ،نماز که قرار استاین ترجمه اطلاع جدیدی ندارد؛ زیرا 

 

 تحلیل منطقی
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 عبارت معناداریتوجه به مقتضیات 

 

 «و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون»: 105سوره انبیاء آیه 

 

 هاآن. شناسدمیو ذکر را نیز  شناسدمیاو زبور را  فرض کنید مخاطب اهل کتاب باشد. دارد؟ تازهخبر  کدام قسمت عبارت

در زبور نیز نیز  الانهمین «ان الارض یرثها عبادی الصالحون»که زبور بعد از ذکر نازل شده است. این عبارت  دانندمی خوبیبه

 .وجود دارد

 .دانستندمیلب را اکه این مطاهل کتاب منتقل کند؟  خواهدمیرا  ایتازهه پیام این مطلب چ
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با فرهنگ اهل کتاب آشنایی  اصلاً دور است. وقتی با مسلمانی که  ،البته این فرض حالا فرض کنید مخاطب، مسلمین باشند؛

داشته  سروکار هاآن عادی با طوربهنیستند که  هاییکتابزیرا زبور و تورات  کل ماجرا برای او تازه است؛ کنیممیندارد صحبت 

د؟ ول آیه چه حرفی دار با هم چیست؟ قسمت ا هاایننسبت  بداند خواهدمی و شنودمیرا تازه « ان الارض»باشد و خود مطلب 

 بیان کند؟ خواهدمیزمین را  بریارث مسئلهبیان کند؟  خواهدمینسبت بین زبور و تورات را 

از ماجرا با سابقه معرفتی مواجه است  قسمتیبتواند تفاضل معرفتی را داشته باشد یعنی بنابراین باید دنبال یک فرمولی بگردیم که 

 باشد. دارای خبر جدید از آن قسمتیو 

یک مقاله  صورتبهتفسیر نیز دیده شده است. این موردی که عرض کردم  هایکتابکتاب تورات و تمامی  ،این تحقیق درزمینه  

 هاآنموضوع به که را منتشر کنند و اصرار داشتند  ایمجلهبودیم قرار بود  ایجلسهدر  خدمت یکی از عزیزاندرآمده است. 

م و در آخر کردمیعبارت فکر  کهنه اینجلسه به خبر نو و خبر همان تابلویی بود که این آیه را نوشته بود. در  هاآنبدهم. پشت سر 

 است. «در قرآن کریم ن بعد الذکرتحلیل م» تم که موضوع را پیدا کردم. عنوان مقالهجلسه گف

 

آیه و قبل و بعد آن، با اهل مشخص کنیم با دیدن سیاق این  کهاینهمین منطقی است که عرض کردم؛ بر اساس شروع تحلیل 

یم. مبنا قرار داد ،اسفار خمسه تورات عنوانبهرا  «ذکر»کلمه داشته باشد.  هاآنرا برای  ایتازهو باید خبر  کندمیکتاب صحبت 

 سخت بود. نسبتاً زبور را نیز در اختیار داشتیم. خود عبارت نیز در زبور وجود داشت. یک کار 

 

این گشتن با خیال راحت انجام شود علاوه بر متن فارسی، متن عبری نیز  کهایندر ابتدا، اسفار خمسه تورات را گشتم و برای 

چه کسی به  کهاینبه دنبال این بودم که صحبتی از به ارث بردن زمین و  دقیق نیستند. در تمام موارد هاترجمهمطالعه شد؛ زیرا 

جزء مبنای تحلیل خودم قرار دادم و  عنوانبهرا « ان الارض یرثها عبادی الصالحون»مطرح شده باشد. عبارت  ؟بردارث می
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اگر از منظر خبر نو و خبر کهنه به  است. مسئله یکهرکدام« من یرثها»و « ان الارض یرثها»شروع کردم به طرح این مطلب که 

این مطلب که چه شخصی مالک زمین شود مهم بوده و  هاآنداریم برای  اسرائیلبنینگاه کنیم با توجه به شناختی که از  مسئله

خبر  عنوانبهرا « عبادی الصالحون»خبر کهنه و  عنوانبهرا « ان الارض یرثها»هنوز هم هست. بر این اساس 

 ر گرفتم به سراغ تورات رفتم. در نظ تازه

 

در « عبادی الصالحون»در تورات وجود داشته باشد ولی خبر نوی « ان الارض یرثها»م که خبر کهنه کردمیباید مواردی را پیدا 

 آن وجود نداشته باشد. جالب است که بعد از بررسی، شش مورد در اسفار خمسه تورات پیدا کردم که در مورد به ارث بردن زمین

نیستند. در تمام این شش مورد، یا بنی اسراییل یا جدی از « عبادی الصالحون» برندمیصحبت شده است ولی کسانی که به ارث 

به دنبال این بودند که خودشان وارث  هاآنپس مانند حضرت ابراهیم و حضرت اسحاق به ارث برنده زمین هستند.  هاآناجداد 

 که شما نیستید. دهدمی خبر هاآنزمین شوند ولی قرآن به 

 

برای در بردارد؟ را  ایتازهچه خبر  این مطلب )ص( اهل کتاب عصر پیامبردر ارتباط با در فضای قرآن، قدم بعدی این بود که 

 گویدمیزیرا  بود؛« من بعد الذکر»ست مهم باشد توانمیدر زبور چنین مطلبی آمده است خبر کهنه بود قسمتی که  کهاین هاآن

. اگر فقط تورات را ایمگفتهاین را در زبور  قبلاً ما ا ما وارث هستندعباد صالح  شما وارثان زمین هستید کنیدمیر یهود که فکای 

به بنی  خواهدمی درواقع. ایمگفتهنیز  آنجادر ببینید که این حرف تنها حرف اسلام نیست و ر را بخوانید و ونیز زب باریک خوانیدمی

خبر  الآنو  ایمکردهدر زبور این حکم را نسخ شده است. نسخ  قبلاً  «اسرائیلبنیان الارض یرثها »فرمول که اسراییل بگوید 

قسمت خبر است. این در حالی است که وقتی به کتب تفسیری شیعه و سنی مراجعه  ترینمهم. خبر از آن نسخ نوترین و دهیممی

توضیح واضحات  عنوانبهاست و با آن « من بعد الذکر»همان قسمت  دقیقاً شده است  توجهیکمقسمتی که به آن  کنیدمی

بگوید زبور بعد از تورات نازل شده  خواهدمیولی این آیه نزبور بعد از تورات نازل شده است  که دانندمی؛ یعنی همه اندکردهبرخورد 
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د است و برای اهل کتاب هول و این خبر جدی حکم زبور نقض شده استبگوید حکم تورات با  خواهدمیاست بلکه 

 است. ایکهنهنازل شده است خبر  از توراتآفرین است و اگر بگوییم که زبور بعد 

 

 حد با اطلاع کهنه معنایابی

 

 تحلیل حد

 

ی که یهاگزارهو ببینیم  رویممیو ما از نظر اطلاع نو و کهنه به سراغ تحلیل حد  کنندمیبرای چیزی حد تعیین  هاگزارهبسیاری از 

 دارای حد هستند چگونه باید تحلیل شوند؟
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الگوی حصر در کتب اصول قدیم هم . اندشدهمشخص  الگوی حصرهستند که با یی هاگزاره، هاگزارهیک نمونه از این 

ی منظر تفاضل معرفتاز  الآنو حتی در بحث مفهوم و منطوق مطلبی با نام مفهوم حصر داریم ولی  گرفتندمیقرار  موردبررسی

 ؟است و کدام قسمت خبر کهنه خبر نو کدام قسمتکه  کنیممینگاه 

 

محرماتی هستند که خوردنشان حرام  هااینکه  کندمیسوره انعام یک لیست مرکب از چهار موضوع ارائه  145در ابتدای آیه 

که به من شده  ایوحیدر هستند که  هااینتنها «. لا اجد فی ما اوحی الی محرما»: شودمیاست. اینجا یک حصر انجام 

 موضوع تحریم است. باید ببینیم که خبر نو و خبر کهنه چیست؟

 

 . کنیممیو اگر به این صورت بخوانیم ارتباط بهتری با موضوع آیه قبل برقرار  امکردهمشخص  آبیآیه بعدی را با رنگ 

 

که چربی  دانیدمیشما است:  این کهنهخبر این بنابر کند؛ میدر این آیه راجع به دو تحریم در مورد بنی اسراییل صحبت 

در مقام مقایسه با : فرمایدمیدر آیه قبل است که  خبر جدید. حیوانات و حیوانات ذی ظفر بر شما حرام است

. این حصر مفید چیست؟ اگر از منظر خبر نو و کهنه به قضیه نگاه نکنیم و انبیاء گذشته تنها این چهار مورد حرام است

راجع به تنها محرمات صحبت کند )در این موضوع،  خواهدمیقرآن  اینجار را مطلق در نظر بگیریم و فکر کنیم که در این حص

این نتیجه را گرفت که تنها حیوانی که در وحی به پیامبر حرام شده،  توانمی است( گوشتحرامتنها یک مورد مربوط به حیوان 

اولین و  کنیدمیدیگری را پیدا  گوشتحرامبه همین دلیل است که حیوانات  دقیقاً  خوک است و حیوان دیگری حرام نشده است.

مطرح کرده مطلب را عام مطلق  صورتبهتخصیص در آیه است یا نسخ آیه؟ اگر آیه  ،این آیااین است که  آیدمیکه پیش  سؤالی

نسخ است. بنده با این استدلالات اشته شود اگر حصر بردحصر آمده است  صورتبهستید تخصیص بگویید ولی چون توانمیبود 

 این مشکل کنم. به حلم کمک توانمی
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این حصر در مقام گفتگو با آن نیست.  هاگوشتحرامباید دید که حصر در مقام بیان چیست؟ در مقام بیان ارائه لیست کامل 

که به انبیاء  در مقام آن چیزی است ما اوحی الی خبر نویی. اندداشتهچیزی است که پیامبران قبلی حکم تحریمش را 

لااجد ما »اطلاع کهنه در مورد حرمت برخی چیزها در ادیان گذشته وجود دارد با آمدن  کهازآنجاییسابق وحی شده است و 

 را بردارد. هاآنحکم حرمت  خواهدمی« اوحی الی

 موافق نباشید. هاتحلیلممکن است با این 

 

 تحلیل حد

 

 وجود دارد: سؤالچند خبر نو و کهنه سوره نساء است. در این آیه از نظر  3نمونه بعد، آیه 
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فانکحوا »خبر کهنه و  «ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی» .شودمیبه قسمت قبل این آیه توجهی ن معمولاً  -1

 .شودمیخبر نو محسوب  «ما طاب لکم من النساء

 

حد تضییقی است یا  آیا، مثنی و ثلاث و رباع گویدمی و کندمی وقتی حد تعییننکته دیگر این است که  -2

تنها  کهاینیا و  کندمیرا محدود  هاآنو این آیه  گرفتمیزیادی  هایزنممکن است بگویید عرب جاهلی  ؟توسعه

 بگوید بیشتر بگیرید. خواهدمیاین آیه ه است و گرفتمیزن یک 

 

 است؟ چهارتاچهارتاا دو تا و سه تا سه تا و دکتر صفری: منظور از مثنی و ثلاث و رباع، دو ت
 

از لحاظ لغت به همین معنا است. حتی نقل شده است که داود ظاهری اصفهانی این سه عدد را با هم جمع  ظاهراً 

 رسیده است. 9و به عدد ه است کردمی

 

  شودمیکه تعیین  یاین حد .و تصمیم بر اساس خبر نو و کهنه است بگیریمباید تصمیم  اینجادر 
ً
خبر نو  قطعا

ما مشهور است و  آنچه .تا معنای آیه را روشن کند است کنندهتعیینطلاع کهنه است ولی قسمت ا

آیات قبل و بعد  آنچهولی  ؛ه بگوییم عرب جاهلی اهل تکثر بوداین است ک دهیممیدر گفتگوی با بانوان ترجیح  معمولاً 

وجود دارد.  طرفآنمرجحاتی نیز در  رسدمیبه نظر  شودمیمطرح ه یتامی و زنان شوهر کشت مسئلهو  دهندمینشان 

 ایعلاقه از مخاطبینی کهاین مشکل  حلراهجدی مطرح شده بود و برای  مسئلهبه  سرپرستبیزنان در آن زمان، 

. چنانکه لحن آیه با که به سمت توسعه همسران بروند شدهخواستهبه داشتن بیش از یک زن نداشتند 

نشان  داندمیو آن را یک موقعیت ویژه  داندمی «خفتم الا تعدلوا»یکی بودن را مشروط به  مسئلهو  کندمیروع مثنی ش

 است. تأملقابلکه آن گزینه دیگر نیز  دهدمی
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 دکتر صفری: الا تقسطوا نقشی ندارد؟

 
م؛ زیرا آیات اول سوره کردمیمطرح آن را مطرح کنم باید آیات بیشتری از سوره نساء را  خواستممینقش دارد ولی اگر 

اموالشان  ومیلحیفو جلوگیری از  هاآندر مورد ازدواج نیست و در مورد تعیین تکلیف یتامی و اموال  اصلاً نساء 

به بحث خبر نو و خبر کهنه مربوط  همآنبنابراین خود شود؛ میازدواج مطرح  مسئلهو لابلای آن  کندمیصحبت 

 .شودمی

 

 ل حدادامه تحلی

 

 ی و تفسیرهاهاترجمهجابجایی معنای حد در 
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و تضییقی عوض شده است. در این مثال  ایتوسعهو جای حد  اندشدهموجه هستیم که افرادی با نص مواجه  هاییپدیدهزمانی با 

 .امکردهبرای خبر کهنه و رنگ قرمز برای خبر نو استفاده  آبیاز رنگ 

 

عْم   یالِهِ امام رضا )ع(: صاحِبُ النِِّ ن ع  ةُ ع  وْسِع  یْهِ الت ِّ ل  جِبُ ع   ةِ ی 

آمده است که  در ترجمه واده مهیا کند.اجب است که شرایط بهتری برای خانخبر نو این است که اگر کسی وضع خوبی دارد بر او و 

در مورد  کهاینعنی ی اندشدهبا هم جابجا  هااینهزینه کند.  اشخانوادهبه هر مقداری که در توانش است باید برای  هرکسی

 و برای اهل منزل خرج کنند. کنیممیتوانایی افراد صحبت 

 

در عصر ما یک بازرس بگذارند و به دفاتر این  دوستخانوادهبسیاری از مردان باید برای به شوخی به یکی از دوستان عرض کردم 

خرج  اتخانوادهد که واجب است برای بی را بگوییرسیدگی کنند که هر چه داری خرج نکن. برای این افراد لازم نیست چنین مطل

شما که شرایط خوبی  دادیدمیباید توضیح  هااینند. برای کردمیهزینه ن شانخانوادهبود که مردان برای  ایدورهدر یک . کنی

که افتاده، این است  در این روایتاتفاقی که  بستگی دارد. آن جامعهبه عرف  مسائلهمه این هزینه کن.  اتخانوادهداری برای 

او را مجبور کنند.  خواهندمی« یجب»و حضرت با تعبیر  گرفتندمیه به خانواده خود سخت کسروکار داشتند حضرت با افرادی 

 وجود دارد و باید به افراد گفت که اندازه نگهدارند.« توسیع»در زمان ما  کهدرحالی

 و تضییقی فهمید. ایتوسعهبه دو صورت  توانمیرا « آن مقداری که توان دارند»بنابراین عبارت 

 

 حد مکانی با اطلاع کهنه معنایابی
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 مثال تکوینی و تشریعی برای آن انتخاب کردم.

 مثال تکوینی

حد نفوذ  «اقطار السماوات و الارض»در  .کندمیصحبت  در یک حوزه مکانی هاآنسوره الرحمن درباره جن و انس و نفوذ  33آیه 

که به ما برای فهم این آیه کمک  سؤالیاگر بخواهید نفوذ کنید فقط با سلطان ممکن است.  گویدمیو  شودمی مطرحانسان 

یک پیام جدید را منتقل  الآنیعنی باورهای قبلی مخاطبان چه بوده است که  خبر کهنه آن چیست؟این است که  کندمی

وسایل و تجهیزات تکنولوژی  اندگفتهو برخی  اندکردهتفسیر آپولو ا و سلطان ر  است ایتوسعهبرداشت کنونی اهل تفسیر  ؟کندمی

 .دانندمییک پیشگویی از کشف فضا این آیه را برای سفر به فضا است و 
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بدانیم. آیات متعددی در سوره جن وجود دارد که گروهی از جنیان به آسمان  تضییقین است که آن را ای مسئلهیک نوع نگاه 

نیز از طریق اتصالشان  هاانسان. را مانع شدیم هاآنو  آوردندمیبرای کاهنان  اخباریند و کردمیاستراق سمع  ند وکردمینفوذ 

که  فرمایدمیدر ابتدای سوره جن . اینجا است که افتادمیبه جن نوعی از دسترسی به آسمان را داشتند. این اتفاق تا عصر اسلام 

 است که  این کهنهبروید. قسمت خبر  توانیدنمی الآناست و  تعجیزیاین هم  .ایمهشدمنع  الآنو  رفتیممیما در ابتدا 
ً
 قبلا

 قبلاً که  است کهنه این. برای کسانی که تفسیر علمی دارند خبر بروید توانیدنمی الآنو خبر نو این است که  رفتیدمی

 ید بروید.توانمیداشته باشی  ستید بروید ولی اگر ابزاریتواننمی

 پیام این آیه را تغییر دهد. تواندمیتحلیل درست یا نادرست از این آیه یک 

 

 دکتر صفری: نظر شما در این زمینه چیست؟

 

به آسمان است و خبر جدید این  هاجننفوذ  مسئله اشکهنهخبر  رسدمیدر مورد قسمت اول نظر خودم را گفتم یعنی به نظر 

برداشت  طوراین خواهمنمییعنی ؛ کنمنمییک استثناء تلقی  عنوانبهرا « الا بسلطان لاتنفذون»نفوذ کنید.  توانیدنمیاست که 

 بگوید تنها یک حالت امکان دارد. بلکه آن سلطان نیز امر منتفی است. خواهدمیکنم که 

 

غْ »: فرمایدمیسوره بقره است. قرآن کریم  115این قسمت آیه  مثال تشریعی الْم  شْرِقُ و  هِ الْم  لِلِّ هِ إِنَّ  رِبُ و  جْهُ اللِّ مَّ و  ث  واْ ف  لُّ ا تُو  م  یْن 
 
أ ف 

لِیمٌ  اسِعٌ ع  ه  و   «اللِّ

این بوده که  آیاه نگاه قبلی چیست؟ ک این است سؤال یعنی؛ جهت وجود داردتحدید نیز شبیه همین تحلیل در مورد  اینجادر 

 ایقبلهدارد  الآننبود و  ایقبله آیا؟ شودمیبرداشته  دارد الآنبود و  ایقبله آیا؟ شودمیدارد برداشته  الآنی هست و جهت
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باید بررسی کنیم که نسبت خبر نو و خبر کهنه چیست؟ تلقی مخاطب  گویدمیبفهمیم آیه چه  کهاینبرای  دقیقاً ؟ شودمیمعرفی 

 ؟شودمیمواجه  ایمسئلهبا چه  الآنچه بوده است و  درگذشته

 

 «بلی جعلت لی الارض مسجدا و طهوراخمسا لم یوتها احد قاعطیت » :قال النبی در مثال دیگر

خبر و  نماز خواند آمده است توانمیدر کجا  کهاین هاآنو در شرایع  اندآوردهکه شرایعی  اندبودهاست که پیامبرانی  کهنه اینخبر 

است  تازه اینبا آب طهارت گرفت و خبر دیگران این بود که فقط باید خبر کهنه . نماز خواند توانمی هرجایینو این است که در 

 زمانی است که خبر کهنه را بدانیم. گویدمییم بگوییم این حرف چه مطلبی را توانمیموقعی  دقیقاً که ارض نیز کافی است. 

 

 تعیین جهت کلام
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ضوع ود. در ادیان دو محیوان میته شو شودمیباعث تسمیه بر ذبیحه است و انجام ندادن آن  شودمیکه مطرح  مسائلییکی از 

مرسوم بود که  ،ناحقبهچه خدای  حقبهچه خدای  پرستیدندمیکه همیشه کسانی که خدا را  یک موضوع این است .جدا داریم

که برای چه کسی  گفتمیقصد قربت در آن لازم بود و باید  عمل دینی بود و یکاین .نی را قربانی کنندابرای خدا حیو 

 ؟کشدمیحیوان را 

 

در . اندخوردهو گوشتشان را  اندکشتهحیوان را  هاآدماین است که  دادهرخهمیشه در طول تاریخ تفاق دیگر این بود که ا

با خوردن آن حیوان ، انسان درهرصورتولی  دین مداخله کند از باب تشریع استدینی مطرح نیست و اگر  مسئله اینجا

 خودش را به خدا نزدیک کند. خواهدمین عمل دینی انجام دهد و با خوردن آن خواهدمین

 .خوردمیو گوشت آن را  کندمییعنی برای خدا ذبح  ؛خوردمیجاهایی نیز موضوع با هم پیوند 

 

یْهِ »: فرمایدمیدر آیه اول  ل  هِ ع  ا ذُکر  اسْمُ اللِّ کلُواْ مِمَّ
ْ
أ لاَّ ت 

 
کمْ أ ا ل  م  کلُواْ مِ »: فرمایدمیو در آیه بعد « و 

ْ
أ لا  ت  مْ یُذْکرِ و  ا ل  یْهِ  مَّ ل  هِ ع  «. اسْمُ اللِّ

یعنی ذبیحه ای که با « ما اهل به لغیر الله»که:  کندمیبا این تعبیر یاد  کندمیحرام را ذکر  هایگوشتدر جای دیگر نیز وقتی 

 .کنممیبنام لات این حیوان را ذبح  گویدمی مثلاً و  شودمینام غیر خدا ذبح 

 

یْهِ »: فرمایدمیاین است که وقتی  سؤال ل  هِ ع  ا ذُکر  اسْمُ اللِّ کلُواْ مِمَّ
ْ
أ لاَّ ت 

 
کمْ أ ا ل  م  از این دو اتفاق صحبت  یککدامراجع به « و 

ذکر »یعنی « لم یذکر اسم الله علیه»: فرمایدمیوقتی  کنیممی؟ اگر داریم راجع به قربانی برای خدا یا خدایان صحبت کندمی

لم یذکر اسم الله » کنیممی. ولی اگر راجع به گوشت مصرفی صحبت شودمی« ما اهل به لغیر الله»با  و برابر« اسم غیر الله علیه

و تنها حیوان را  اندنبردهولی اسم هیچ خدای دیگری را  اندنبردهو نام خدا را بر آن  اندکشتهبه این معنا است که حیوان را « علیه

 تا بخورند. اندکشته
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مطرح بوده است باید عرض کنم که در بین فقهای اربعه اهل سنت، محمد بن  الایامقدیماز  مسئلهصورتاین بدانید  کهاینبرای 

ما اهل به »که همان معنای  کندمیاستنباط  طوراینادریس شافعی با یک برداشت متفاوتی نسبت به برداشت مشهور از این آیه 

نام برای خوردن باشد  صرفاً م غیر خدا را بر آن ببرند خوردنش حرام است و اگر و منظور این است که اگر نا گویدمیرا « لغیر الله

 مستحب است. ،خدا بر آن بردن

 

. اطلاع کهنه چه بوده گرددبرمیدریافت خبر نو و کهنه و این دو فهم به  گرددبرمیبه دو فهم مختلف از این آیه  کاملاً این 

چرا از چیزی که نام خدا بر آن برده شده است »: فرمایدمی؟ در ابتدای آیه کندمیدارد اطلاع جدیدی را عرضه  الآناست که 

مسلمان از چیزی که نام خدا بر آن برده شده است  آیااین جمله چه معنا دارد؟ مخاطب مسلمان است یا کافر؟ « ؟خوریدنمی

اذا سئلتهم من خلق السماوات و »قرآنی داریم: مخاطب کفار هستند؟ حتی کفار نیز الله را قبول داشتند. در آیه  آیا؟ خوردمین

بنابراین اگر چیزی با برده ؛ دختران الله هستند هااینند که گفتمیحتی پرستندگان لات و مناط و عزی « الارض لیقولن الله

 ؟کندمی که حاضر نشود از آن گوشت بخورد؟ این آیه با چه کسی صحبت شودمیشدن نام الله کشته شده باشد چه کسی پیدا 

 

از گوشتی که  شودمیکه حاضر ن شودمی. اگر کسی پیدا دهدمیخبر نو و خبر کهنه خودش را نشان  مسئلهاست که  اینجا دقیقاً 

زیرا چنین انسانی را نداریم. این فرد یا مسلمان یا ؛ بخورد به این دلیل نیست که با خدا مشکل دارد نام خدا بر آن برده شده است

خالق قبول دارد. مشکل این آدم این است که حاضر نیست از گوشتی که  عنوانبهو یا مشرک است که الله را اهل کتاب است 

 نامی بر آن برده شده است بخورد.
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 کنندمییعنی گروهی وجود دارند که فکر ؛ از دریچه آن به موضوع نگاه نکرده بودیم حالتابهکه  شودمیتوجه ما به داستانی جلب 

ند. اگر خوردمیرا ن هابتحتی قربانی  هاآننبه قربانی داشته باشد نباید گوشت آن را خورد. علتش این است که اگر چیزی ج

است؛ زیرا خبر کهنه برای او این است که گوشت قربانی برای  هاقربانیچیزی اسم خدا بر آن برده شود از نظر او مانند بقیه 

توضیح داده  مسئلهکه از این گوشت بخورد. در ادامه هم این  شودمیخبر نو گفته  عنوانبهخوردن نیست. حالا به این انسان 

اما از چیزهایی که اسم الله بر آن برده نشده است نخورید. « و لا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه»: فرمایدمیو در آیه بعد  شودمی

 یا گوشت قربانی؟ کندمیاین قسمت راجع به گوشت کشتارگاه صحبت 

 یم جهت نگاه کلام را تعیین کنیم.توانمینگاه  ا اینب

 

 قاطع هاینشانه
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 جلب کنم: مسئلهتوجه شما را به دو  خواستممی الآنتا 

 و تفاضل میان خبر نو و کهنه وجود دارد. تفاضل معرفتیموضوعی بنام  -1

نداریم  سروکاراین با یک کار عبث بنابر ؛ مورد مناقشه ما را حل کند مسائل تواندمی موضوع گاهی اوقات این -2

 ابزار کمک کند. عنوانبههستیم تا به ما  و به دنبال یک روش

ابزارهایی برای  شناسیروشدر منطق و این است که شاید در یک جلسه مستقل بتوان به این مورد پرداخت مطلب سومی که 

، هانشانهاستفاده حداکثری کنیم. در این زمینه برخی  یم از این ابزارهاتوانمیبنابراین  ؛داریم تشخیص خبر نو از کهنه

 مرجح و نسبی هستند. هاینشانه هاآنقاطع هستند و برخی از  هاینشانه

 

 

 خبر نو مثابهبهامر درونی  :معرفتی هایویژگیی در هاینشانه

 
اگر با دو رکن در یک گزاره معرفتی  هایویژگیکه در نشانه قاطع وجود دارد این است که در خود  هاییبحثیکی از 

امر درونی نسبت به امر  .انسان و دیگری به امر بیرونی انسان مربوط باشد به امر درونی هاآنمواجه باشیم یکی از 

خودش را سرحال نشان  کردمیفلانی در جلسه در ظاهر سعی  بینیممیدر مکالمات روزمره  مثلاً بیرونی خبر نو است؛ 

امر بیرونی به دلیل وضوح  کنیممیر خسته بود. وقتی راجع به دو امر درونی و بیرونی صحبت بسیا دروناز دهد ولی 

یی که دو رکن هاگزارهابراین در بن؛ همیشه در وضعیت تفاضل معرفتی قرار دارند ،بیشتر و امر درونی به دلیل ابهام بیشتر

 قسمت خبر نوی گزاره است.رکن درونی و بیرونی است  درونیآن 

 

 دو نکته وجود دارد:احزاب  37آیه در 

 ؛خداوند زینب را به تزویج پیامبر آورده است -1
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 را از زینب برآورده کرده است. زید نیاز خود -2

 

دل زید چه خبر است همه در  کهاینولی  دانندمیمشخص است و همه امری بیرونی و با زینب ازدواج کرده است پیامبر  کهاین

بگوید  خواهدمیآیه ن. شودمیاست که به امور درونی یک فرد مربوط  ایمسئلهاین  خود زینب نیز نداند.و حتی شاید  دانندمین

. خبر دانندمیآن حضرت با زینب ازدواج کرد. این خبر کهنه است و همه  ایدخوردهای مردمی که ولیمه عروسی پیامبر با زینب را 

 نیفتاده است و غیراخلاقیبگوید اتفاق  خواهدمیو را به ازدواج تو درآوردیم. سیر شد ازینب زید از  کههنگامیاین است که نو 

که از امر درونی  اینجازینب باشد و بخواهیم همسری که دوست دارد را طلاق بدهد.  بستهدلهنوز زید نبوده است که  طوراین

 تشخیص خبر نو از کهنه استفاده کنیم. ایهنشانهیکی از  عنوانبهیک قاعده قابل دفاع است و می تونیم  دهدمیاطلاع 

 

نیت او چه  کهاینولی  فهمیممیرا  زندمیانسان به ما تنه  کهایناست. نسبت میان نیت و تحقق عمل اتفاق نزدیک به این مثال، 

 تحقق عمل خبر کهنه است و نیت، خبر نو است.. دانیممیبوده است؟ را ن
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 کندمیبا نیت ریا چنین کاری  کهایناین عملی متحقق است ولی  کنندمیی مالش را انفاق انسان کهاینسوره بقره  264در آیه 

 .کندمیخبر نو است و اطلاع جدیدی را به مخاطب منتقل 

 

 

 

النبی اولی » گوییدمیشما  مثلاً ؛ خبر نو است غیر همگانیاگر امر همگانی و غیر همگانی در ارتباط با هم قرار بگیرند امر 

افراد نسبت به اولی الارحام پیوندهایی داشته باشد و  است کهامور همگانی این  ازجمله« منین من انفسهم و ازواجه امهاتکمبالمو

: فرمایدمی عمرانآل. یا وقتی در سوره کندمیهمسرداشته باشند. قسمت غیر همگانی جایی است که اختصاص به پیامبر پیدا 

قرار گرفتند قسمت کهنه است و قسمت نو  موردتکذیبهمگانی رسل  طوربه کهاین« فان کذبوک فقد کذب رسل من قبلک»

 است.« فان کذبوک»همان قسمت 
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 نسبی هاینشانه

 

 

استفاده کرد.  تأخرها از امور نحوی مانند تأکید، اعرفیت، تقدم و توان در آننسبی نیز وجود دارند که می هاینشانهیک سری 

 ستند.نسبی ه هاینشانهها این

به آن کرده  ایاشارهبحث مستقلی در مورد آن کرد و هدفم این بود که تنها  شدمیخودش در حدی بود که  هانشانهالبته بحث 

 باشم.

 جلسه چهارم

 ایاندیشه اسطوره
تواند راحتی می، مفقود است. موضوع و مکان و زمان بهساختمند بودن موضوع مکان و زمانای، در اندیشه اسطوره

 هایی مواجه نیستیم.گرا با چنین پدیدهکه در اندیشه واقعوض و دچار طفره و یا کند شوند؛ درحالیع
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کند که رسول اکرم )ص( در آسمان دوم داریم که درباره این موضوع گفتگو می معراج نامه تیموریمثال؛ تصویری در عنوانبه

عنوان کند. در اینجا با یک باور مذهبی در مورد معراج، مواجه هستیم. ما بهع( ملاقات میبا حضرت ابراهیم )ع( و اسماعیل )

مسلمان با این موضوع که تصور کنیم در عالم کون و امکان چنین اتفاق خارق عادتی بیفتد آشنا هستیم. در تصویر معراج نامه 

. در این ملاقات، چند هزار سال فاصله زمانی شودمشاهده می گراای و منطق واقعخلط بین منطق اسطورهیک نوع 

زمان در مکانی که صورت ملاقات همتواند بهطور خرق عادت این چند هزار سال میمیان آن دو بزرگوار و حضرت وجود دارد. به

 شناسیم باشد.عنوان آسمان دوم میبه

 

شوید که اعیل )ع( جوان است. شما دچار سردرگمی میاتفاق جالب در این تصویر این است که حضرت ابراهیم )ع( پیرمرد و اسم

تر از او باشد و اگر بخواهید هر دو این تصویر با کدام منطق کشیده شده است؟ در منطق امروزه این است که فرزند یک فرد، جوان

ر را بر اساس منطق دنیای شود؛ بنابراین آن نقاش تصویر این دو بزرگواسالگی نشان دهید بیننده دچار حیرت میرا با صورت چهل

واقعی طوری کشیده است که با هم اختلاف سنی دارند ولی چطور در یک دنیایی که چند هزار سال اختلاف سال مهم نیست 

 کند؟سی سال اختلاف سنی اهمیت پیدا می
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له دارند ولی اختلاف سنی دقت کنید که رسول اکرم )ص( از نوادگان این دو بزرگوار هستند و ازنظر زمانی هزار سال با هم فاص

 مواجه هستیم. معیار دوگانهکنید. اینجا با یک محسوسی بین حضرت رسول )ص( با حضرت اسماعیل )ع( مشاهده نمی

 

است. از این نظر  گرا شبیه به بیداریاندیشه واقعاست و  ای شبیه به خواباندیشه اسطورهتوانیم بگوییم درواقع می

 بسیار به هم شباهت دارند.

 

 ای از ترتبدرک اسطوره
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وجود دارد. همیشه انتظار داریم اگر الف علت برای ب است ب  رابطه ترتبی است که بین علت و معلولدر اینجا منظور 

و یکی  ای این جابجایی ممکن استدر درک اسطورهتواند متقدم بر الف باشد؛ چون معلول بر علتش متقدم نیست. نمی

گرا متمایز کرد در جایی است که ترتب سلسله علل به هم بخورد یا نه؟ در ای را از منطق واقعان منطق اسطورهتو هایی که میاز راه

شدت از یک هایی که فاقد یک ساختار رمزی هستند و بهشویم؛ یعنی اسطورههای ابتدایی مواجه میروایات گاهی با اسطوره

 گیرند.نیافته سرچشمه میذهن توسعه

 

ها معروف است آمده است که جهان در ابتدا، آب بود و این آب را شروع به هم زدن که میان ژاپنی استان آفرینشدمثلًا در 

کند که زمانی که هنوز جهان آفریده نشده کس سؤال نمیقدر هم زدند تا غلیظ شد و جهان از آن به وجود آمد. هیچکردند و این

 حدیث عرق الخیلبینیم؛ مثلًا زده است؟ در احادیث اسلامی شبیه آن را مییبوده این آب کجا بوده و چه کسی آن را هم م

کند که زمانی که هنوز نه زمین و که در برخی منابع اهل سنت آمده است تفاوت زیادی با اسطوره ژاپنی ندارد. حکایت از این می

ها عرق کردند و خداوند از آن عرق، خودش را سبها را دواند. آن اهایی را خلق کرد و آننه آسمان خلق شده بود خداوند اسب

 العلل خودش مخلوق باشد.توان چنین چیزی را درک کرد که چطور ممکن است علتگرا نمیخلق کرد. با یک منطق واقع

 

ست خورده است و معلوم نیهمای مواجه هستید که رابطه علت و معلول بهاین مثال خوبی است برای جایی که با ساخت اسطوره

هایی مواجه حتی خود علت چگونه به وجود آمده است؟ اینجا با یک اسطوره ابتدایی مواجه هستیم ولی گاهی اوقات با اسطوره

اند؛ یعنی ممکن است در ساختار با یک اسطوره مواجه باشید ولی درواقع هدفش این نیست که مطالب هستیم که رمزگذاری شده

 تر سوق دهد.خواهد افراد را به درک عمیقن باطن گرا است و میزبارا با ظاهرش بیان کند بلکه یک

 

کردم با دوستان مشورت کردم که بجای اسطوره چه بگویم؟ تا تصور نشود که در مورد امور کذب زمانی که این بحث را آماده می

و  اظر به حقایق عالم باشدای که ناسطورهای ولی آن کنیم. درنهایت به این نتیجه رسیدیم که بگوییم اسطورهصحبت می

 ها صحبت کرد.اخفی از این هستند که بتوان با زبان عرفی در مورد آن
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ها در جنگ جهانی دوم اسیر در بازداشتگاه آلمانی خلبان اسمیتدهم. فرض کنید این موضوع را با یک مثال ساده توضیح می

شود؛ ها خوانده میان را به ارتش انگلیس منتقل کند. ولی تمام نامهای بنویسد و اطلاعات خود در مورد آلمخواهد نامهشد. او می

 بنابراین دو چیز در اینجا لازم است:

 

 باید روشی را انتخاب کند تا با یک رمز اطلاعات را به مخاطب منتقل کند؛ -1

 دقت ویژه خوانده شود. باید تکنیکی پیدا کند که مخاطب بفهمد این نامه دربردارنده اطلاعات مهمی است و باید با -2

 

پرسد. مأمور نویسد حال عمه را میای که به همسرش میای ندارد ولی در نامهفرض کنید خلبان اسمیت هرگز در زندگی عمه

آید و بلافاصله نامه را رسد برای او سؤال پیش میشود ولی به دست همسر او که میبیند توجهش جلب نمیگشتاپو که نامه را می

 شود این نامه معمولی نیست.رساند تا آن را بخوانند؛ زیرا متوجه میرین ارتش میبه مأمو

 

بیان کند  تر از آن چیزی که ظاهر استمطلبی را عمیقخواهد وقت کلامی میاین مثال برای تقریب به ذهن است. یک

تکنیک که در ساخت متون استفاده  است تا مخاطب را متقاعد کند مطلب مهمی است. به این متد و نردبانولی نیازمند یک 

که ترجمه آن انحراف « deviation»شود در مقابل اصطلاح گفته می خرقهای بعدی برساند شود تا مخاطب را به لایهمی

دارد و انحراف از  سوراخکنید یک جاهایی در متن خوانید احساس میاست ولی در فارسی معنای خوبی ندارد. وقتی متن را می

د دارد و مانند همان سلام رساندن به عمه در آن مثال گذشته است؛ بنابراین اگر متن را تند و سریع بخوانیم و متوجه کلیت وجو

فهمیم چیزی برای گفتن دارد و باید آن را با دقت کنیم میکنیم ولی وقتی دقت میسطحی از آن پیدا میموارد خرق نشویم فهم

 تواند معنا شود.های متن داشتیم در اینجا مید لایهبیشتری بخوانیم. بحثی که صبح در مور 
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خوانید تواند نمونه خوبی باشد. وقتی این قسمت از خطبه را میالبلاغه تحت عنوان خلق العالم میبخش اول خطبه اول نهج

تْق  الا  »افتد. کنید چیزی شبیه به عرق الخیل اتفاق میاحساس می هُ ـ ف  ان   ـ سُبْح 
 
أ نْش 

 
اءِ، ثُم ِّ أ هو  ائِك  ال  ک  س  اءِ، و  ق ِّ الا رْج  ش  اءِ، و  جْو 

ارُهُ  خ ِّ راکِماً ز  ارُه، مُت  ی ِّ لاطِماً ت  اءً مُت  ا م  جاز  فِیه 
 
ها گوید که هنوز آسمان و زمین خلق نشده است. پس این آبها را زمانی میاین« فأ

ای سروکار داریم شبیه به آنچه در حدیث منطق اسطورهدهد که ما با کجا هستند؟ در نگاه اول این احساس به مخاطب دست می

رسد جنس آن متفاوت است؛ زیرا در اینجا با مواردی از خرق مواجه هستید که شما را به عرق الخیل رخ داد. ولی اینجا به نظر می

 تواند نداشته باشد.هایی برای گفتن دارد که ارتباط مستقیمی با لایه رویین میبرد و در آنجا حرفهای زیرین میلایه

 

 ای به معنای قبل آن نیست.دکتر صفری: لزوماً درک اسطوره
دهد راجع به چیزهایی فکر کنیم که منطق روزمره ای در برخی جاها زایا خلاق و مثبت است؛ زیرا به ما اجازه میاندیشه اسطوره

 ها را ندارد.امکان فکر کردن به آن

 

 ای اتفاق بیفتد:ورهممکن است درک اسط در علوم مختلف

 

 ای در کلامدرک اسطوره
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های کهن مانند اسطوره اول ای هستند. اسطورهبسیاری از کتب اسماعیلیه و غلات شیعه مانند اهل حق درگیر درک اسطوره

اول ما »، «الله العقلاول ما خلق»، «الله الروحاول ما خلق»شود: بینید که گفته میاند و میشدهالله وارد علوم اسلامیماخلق

یک اول هستند؟ بنابراین دنبال این گویید بالاخره، کدامگرا داشته باشید میخواهید نگاه واقعشما وقتی میو ... . « الله اللوحخلق

زمانی  الله دقیقاً مسئله ترتبای، مسئله اول ما خلقها درست و کدام غلط هستند؟ در درک اسطورهیک از اینگردیم که کداممی

خواهد بگوید که خدا اول چیزی را خلق کرد و در قدم بعدی چیزهای دیگر را؛ بنابراین باید دید لایه زیرین این تعبیر نیست و نمی

 خواهد به مخاطب منتقل کند؟چیست؟ و با این پیام چه چیزی را می
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به همین دلیل است که برای دادن  و خواهد به مسئله کتابت ارزش تکوینی بدهدمیممکن است با بیان قلم و لوح 

شود به دنبال شود ولی وقتی مسئله عقل مطرح میعنوان اولین خلقت مسئله لوح و قلم مطرح میارزش تکوینی به کتابت به

توجه به ترتب خلقت اشیاء، ما را از این فضای اصلی دور را نشان دهد. جایگاه عقل خواهد نگاه دیگری است و می

 .خواهد کرد

 

 ای در فقهاه اسطورهنگ
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ای از مرز بین اسطوره و رویم تا نمونهکه اسطوره ناظر به امر واقع است به سمت دادن یک نظریه فقهی میبا در نظر گرفتن این

داستان است که در  ها از شمال به جنوبجاری بودن آبام موضوع عالم واقع باشد. مثالی که در این زمینه انتخاب کرده

 دهد. خود را نشان می لوعهبئر و با

 

در کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی روایتی را داریم که از امام صادق )ع( سؤال کردند که چاه آبی است که در کنار آن بالوعه 
أن مجری »فرمایند: ای وجود دارد. ممکن است این چاه آب به دلیل مجاورت با این نجاسات نجس شود؟ حضرت در جواب می

 ها در مسیر باد شمال است.مجرای تمامی چشمه« ها مع مهب الشمالالعیون کل
 

 

جوشد حتماً باید از مسیر کنید که هر جا در کره زمین آب از زمین میاستخراج می یک قاعده کلیشما بلافاصله از این جمله 

که جوشیدن آب از زمین کاملًا به کنید که همیشه در کره زمین باید این اتفاق بیفتد درحالیشمال به جنوب بجوشد. فکر می

ها شرقی غربی و شمالی جنوبی هستند و هر کوهستانی یک دامنه شمالی و های زمین دارد. بسیاری از کوهستانوبلندیپستی

هایی که در جوشند مسیرشان جنوبی شمالی است. یکی از بهترین نمونههایی که از دامنه جنوبی مییک دامنه جنوبی دارد و آب

 زمین وجود دارد رود نیل است که از جنوب به شمال جاری است. کره

 

اند. یکی از عنوان روایت آمده است و فقها در این مورد اظهارنظرهای مختلف کردهاین مطلب در کتاب التهذیب شیخ طوسی به

ذب البارئ فی شرح مختصر المه»اظهارنظرهای جالب که با این قضیه بسیار منطقی! برخورد کرده است ابن فهد حلی در کتاب 

ها را های مختلف زمین و فاصلهاست و راجع به جهت شمال و جنوب و جهت مشرق و مغرب صحبت کرده است و حالت« النافع

فاعلم »نویسد: ها میشود یا نه؟ بعد از بررسی همه اینکه این آب نجس میگوید اینگیرد و بر اساس جهت به شما میدر نظر می

توانید پیدا کنید؛ بنابراین ابن فهد قضیه را کاملًا این از آن مطالبی است که در هیچ کتابی نمی« ن خواص هذا الکتابذلک فانه م

 جدی گرفته است و از این روایت یک قاعده درست کرده و بر اساس آن توضیح داده است.

 م.کنیبعداً شبیه این را در شرح لمعه شهید ثانی نیز مشابه آن را مشاهده می
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دانید که متن آن با گفتگوهای زیادی همراه است که بسیار نزدیک به این مطلب، در توحید مفضل دیده شده است. میای آموزه

که موضوع جنبه فقهی داشته باشد نوشته است که: اساساً نوشته کیست؟ و مربوط به چه جریان مذهبی است؟ در آنجا بدون این

او چنین تلقی دارد که همیشه مهب « ی خلقه الارض آن مهب الشمال ارفع من مهب الجنوب.و من تدبیر الحکیم جل و علی ف»

 .ای استگرا نیست بلکه اسطورهیک گزاره واقعکه تر از مهب جنوب است درحالیشمال رفیع

 

کنم که . من باور نمیدارد و از آنجا وارد روایات شده است مبنای فولکلوریکای از کجا آمده است؟ این یک این گزاره اسطوره

عامه بوده است که فردی آن را وارد روایت کرده و به امام نسبت آن مطلب از زبان امام صادق صادرشده باشد بلکه یک فرهنگ

 داده است.

 

د. شوبینیم. از جمله در کتب فقه حنبلی در کتاب الفروع ابن مفلح در یک باب دیگری بحث میبازتاب این را در جاهای دیگر می

فکلها بخلقه الاصل تجری من مهب الشمال من یمنه المصلی الی »نویسد: گفتگو در مورد نهرهای بزرگ در دنیا است و می

کنند. گوید دو رود در دنیا وجود دارند که از این قاعده پیروی نمیمی« یسرته علی انحراف قلیل ... الا نهرا بخراسان و نهرا بالشام.

گرفته است و اولی که شمالی جنوبی است رود برعکس نام« لهذا سمی الاول المقلوب و الثانی العاصی.ف»نویسد: در ادامه می

در منطقه آسیای مرکزی « وخش»گویند. رود عاصی به همین اسم وجود دارد و رود دومی که شرقی غربی است به آن عاصی می

است. این « برعکس»دهد. یکی از معانی وخش، شکیل میریزد و جیحون را تهمان روز مقلوب است که در چند رود دیگر می

وجوری درست کرده است. این در حالی دهد که نویسنده تحقیقات میدانی داشته است و از حاصل آن یک اسطوره جمعنشان می

حقیق کدام شمالی جنوبی نیست و کسانی که در خراسان تاست که صدها رود و رودخانه در جهان وجود دارد که مسیر هیچ

 ترین رود یعنی رود نیل، جنوبی شمالی است.اند که بزرگاند به این مطلب توجه نکردهمیدانی کرده
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بندی شده است و بر اساس آن عنوان واقع تلقی شده است و توسط افرادی مانند ابن فهد حلی صورتاین اسطوره فولکلوریک به

کنم. ایشان در تفسیر المیزان زمانی که راجع به طباطبایی جلب میفتوا صادرشده است. توجه شما را به بحث جالب علامه 

کنند مسئله حجیت مطرح نویسد خبر واحد شرعاً حجت است و در اموری که اخبار از واقع میکند میحجیت خبر واحد بحث می

کنیم درباره امر واقع صحبت میکه وقتی راجع به جغرافیا نیست. اعتبار خبر واحد منوط به حجیت است نه کشف از واقع. درحالی

تواند نسبت به خبر واقع به خبر واحد تمسک کند. این مطلب در کتاب الانصاف مرداوی نیز نقل گوییم و کسی نمیسخن می

 شده است.

 

 دهند.دکتر صفری: نکته جالب این است که معمولًا غلات به این چیزها علاقه نشان می
 به اسطوره علاقه زیادی دارند. اسماعیلیه و غلات گروهی هستند که
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 ای در علوم قرآن و حدیثنگاه اسطوره

 
ای مواجه هستیم. دلیل آن این است که اولًا با حجم انبوهی از صورت گسترده با اندیشه اسطورهدر حوزه علوم قرآنی به

است. فضل بن شاذان در کتاب وارد این حوزه شده  باورهای عامیانهمواجه هستیم و همچنین حجم عظیمی از  اسرائیلیات

الایضاح طیفی از اطلاعات عامیانه است که در تفاسیر وارد شده است. از جمله به مسئله احادیث در باب مسخ زهره در داستان 

 کنندای از روایات بیان میمجموعه« و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت»کند. در تفسیر آیه هاروت و ماروت اشاره می

زمانی که هاروت و ماروت به زمین آمدند توسط زن فاسدی بنام زهره فریفته شدند و مجازات شدند. مجازات زهره این بود که 

شده است. صاحب کتاب الایضاح خداوند او را مسخ کرد و به آسمان فرستاد و ستاره زهره همان زنی است که به این صورت مسخ

اند داند. حتی در قرن سوم نیز به این نکته توجه داشتهعنوان یک باور خرافی میدهد و بهر میشدت موردانتقاد قرااین مطلب را به

 ها باورهای خرافی هستند.که این
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شده است. این معدن، طلا بود و در اثر معصیت های خودمان روایتی داریم که معتقد است مس معدن مسخهمچنین در روایت

 خدا به مس تبدیل شد.

 گرفته از باور عامیانه هستند.ت نشئتاین روایا

 

 هایی بد. این هم در همین جرگه است؟هایی خوب هستند و چه سنگها نیز داریم که چه سنگدکتر صفری: در مورد سنگ
بله. حتی در مورد حیوانات ممسوخ در آیات قرآن تنها در مورد خوک و میمون مطلبی داریم اما در روایات دو اتفاق افتاده که 

شده گسترش یافته است و ثانیاً گفتگوی قرآن کریم در ای برده است. اولًا لیست حیوانات مسخریان را به سمت منطق اسطورهج

خواهد بگوید هر خوک و این است که گروهی از بنی اسراییل که گرفتار معصیت هستند و به خوک و میمون مسخ شدند و نمی

 دانند.شده میها را مسخبر خلاف روایات که این حیوانشده هستند؛ های مسخمیمونی همان انسان
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 رویکرد روشی

 
ای به خاطر منطق ای مهم است این است که در منطق اسطورههایی که در بحث رویکرد روشی در منطق اسطورهیکی از بحث

ختلفی داشته باشد؛ بنابراین صادر کردن رود احکام مکند که انتظار میای که دارد احکام کلی برای اموری صادر میگرایانهتقلیل

 ای تمییز دهیم.گرا را منطق اسطورهکند منطق واقعهایی است که کمک میاحکام کلی برای امور لازم التفکیک از راه

 

 کنیم:مثال به این حدیث اشاره میعنوانبه
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 شفاء من کل داء.کند: لعق العسل محمد بن مسلم از حضرت صادق )ع( از امام علی )ع( نقل می
 

اند اند و بر اساس آن جریانی بنام عسل درمانی راه انداختهعنوان یک گزاره طبی تلقی کردهامروزه برخی از طبیبان سنتی این را به

 دانند.ها را در عسل میو درمان همه بیماری

لی احکام کلی در کنیم که موضوعشان امور واقع نفس الامری است و هایی صحبت میوقتی در مورد گزاره

بابویه متوجه قدر داغ است که حتی ابنموضوع این ای است.کنیم منطق اسطورهمورد امور لازم التفکیک صادر می

و ما روی فی العسل انه شفاء من کل داء فهو صحیح و معناه انه شفاء من »نویسد: شده است و در کتاب الاعتقادات خودش می

ای است که به عسل شود. این نگاه اسطورهاش بدتر میاء حار شده باشد و عسل بخورد بیماریاگر یک نفر دچار د« کل بارد.

 کند.عنوان ماده جادویی نگاه میبه
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ها یک نگاه اید. آن نوع نگاه به بیماریکند برخورد کردهدهد و انسان را درمان میتکه نبات میبا برخی از دکترهای نباتی که یک

ها را باز کرد. این مطلب در مورد توان همه قفلکنید با یک کلیدی سروکار دارید که با آن میعنی شما فکر میای است؛ یاسطوره

عنوان یک اخباری به این نکته آید؛ بنابراین حتی او بهبابویه صدایش درمیای است که فردی مانند ابنقدر اسطورهعسل این

 یک نسخه پیچید. توانها نمیتوجه دارد که برای همه بیماری

 

هایی هستند که قسمتی از این موارد اسطورهدر کنی یا نه؟ یکخواهی حکم کلی صاحق طبیعی شما است که بپرسند که می

کنند که دارای بطن هستند. های دیگری هدایت میها ما را به لایهکنند. بخشی از آنهای دیگری هدایت نمیعملًا ما را به لایه

رسیدن به این روش است که بر اساس آن بفهمیم در چه جاهایی ماند روش است. هدف ما اقی میتنها قسمتی که ب

که اجمالًا هر دو نوع را داریم و الا این کنند؟کنند و در چه جاهایی هدایت نمیهای بعدی هدایت میما را به لایه

بین نیستیم که بگوییم تمامی روایات صادره از هم خوش قدراختلافی در آن نیست. البته برخی از این اخبار مجعول هستند و این

های شناسی و سند یابی کنیم تا بتوانیم به یک روش مناسب برسیم و وارد لایههرحال باید این روایات را گونهمعصومین هستند. به

 دیگر نیز بشویم.

اش را خود شما باید کنم و بقیهمباحث را باز می توانم انجام دهم و تا حدی که توان و وقت دارممن نیز اینجا کار بزرگی نمی

 پیگیری نمایید.

 

 دانید؟دکتر صفری: شما اسطوره را به معنای خرافه و افسانه نمی
ها هستند کنند. برخی خرافهکنند و گاهی نیز استفاده نمیای استفاده میها گاهی از زبان اسطورهها و افسانهنه الزاماً. خرافه

شنویم که فلان کس سرطان داشت و به او آویشن دادیم و خوب شد. این ها بار میواقع است؛ مثلًا در طول روز ده زبانشان زبان

 شود ولی خرافه است.گرا بیان میسخن در فضای واقع

 های علمی و فرهنگی ببریم.ها استفادهتوانیم از آنها کاملًا ارزشمند هستند و ما میبرخی اسطوره

https://t.me/yekmeshkati


 
66 t.me/yekmeshkati 

 

 تواند بکار برده شود؟بیت نیز میلب مناقب اهلسؤال: در قا
تک موارد مطالعه و بررسی کرد؛ ورد تکصورت جزئی باید در مصورت کلی این اتفاق ممکن است در هرجایی اتفاق بیفتد و بهبه

ر . اگگوید بازیگران یک صحنه از اتفاقات مابعد اطلاع ندارندشناسی داریم که میای در اسطورهقاعدهمثلًا 

افتد داستان اسطوره است. شما چیزدان تلقی شود و بداند که چه اتفاقی میای روایت شوند که بازیگر همهگونهداستان به

گردم که اعلم شما باشد و از او بپرسم. به او گویید که یک یهودی وارد مدینه شد و گفت سؤالاتی دارم و به دنبال کسی میمی

کند. دوباره دنبال شخص دیگری بیند که جواب خود را از او دریافت نمیپرسد و میبوبکر میدهند. از اابوبکر را نشان می

گردد. عثمان تواند او را قانع کند و برای بار دیگر به دنبال شخص دیگری میدهند. عمر نیز نمیگردد و عمر را به او نشان میمی

گذارد. برای بار چهارم، امام علی )ع( را به او معرفی پاسخ مین یهودی را بیدهند و او نیز مانند دو فرد دیگر، ایرا به او نشان می

 کند.پرسد و پاسخ تمامی سؤالات خود را از ایشان دریافت میکنند و از امام میمی

 

شد ولی نمی عنوان یکی از ارادتمندان امام علی )ع( تردیدی ندارم که حتماً حبر یهودی بدون پاسخ از محضر ایشان خارجبنده به

دانستند که قرار است این چهار نفر یکی بعد از دیگری خلیفه این داستان اسطوره است. انگار مردم مدینه در این داستان می

کردند این خلافت باید بر اساس افضلیت باشد و برای بار اول یا دوم سراغ امام علی )ع( شوند و برای همین است که فکر می

دانستند که بعد از ابوبکر، عمر خلیفه ای است؛ زیرا مردم از کجا میاست که ساختار این داستان اسطوره نرفتند. کاملًا مشخص

دانستند زبیر خلیفه نخواهد شد. از کجا مینفره، طلحه خلیفه میشود و بعد از عمر عثمان؟ ممکن بود در آن شورای ششمی

 شد؟
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 تحلیل منطقی متون از کدام گونه؟

 
الاتی که برای ما وجود دارد این است که در مقام مواجهه با برخی متون، تحلیل منطقی ما از کدام گونه باید باشد؟ یکی از سؤ

است. توجه  داستان حضرت آدم و اخراج ایشان از بهشت و هبوط به زمینیکی از موارد بسیار جالب در این زمینه 

 کنم.می شما را به متن حدیثی در این زمینه از صحیح بخاری جلب

 ماجرا جالب است.

احتج آدم و موسی فقال له انت الآدم الذی اخرجتک خطیئتک من الجنه ... فقال آدم: »گوید: به نقل از رسول اکرم )ص( می

انت موسی الذی اصطفاک الله برسالاته و بکلماته ثم تلومونی علی امر قدر علی قبل از اخلق. فقال رسول الله )ص(: احتج آدم 

 «تینموسی مر 
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گوید: تو همان گوید: تو همان آدمی هستی که گناه مرتکب شدی و از بهشت رانده شدی؟ حضرت آدم نیز میموسی به آدم می

کنی که قبل از آفرینش من حال مرا بر امری سرزنش میهمه نعمت به تو داد؛ درعینموسی هستی که خدا تو را برگزید و این

صورت دوباره بر حضرت موسی پیروز شد. فرماید: حضرت آدم بهدر ادامه حدیث، پیامبر می مقدر شده بود که آن را انجام دهم؟

 ماند.دیگر جایی برای ادامه این مکالمه باقی نمی

 

خدا ...« و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا »گوید: طرف میاین موضوع را چگونه باید تحلیل کرد؟ ازیک

که قرار نبوده به فرستد؛ درحالیها را به بهشت میآفریند آنخواهم خلیفه در زمین قرار دهم و وقتی میگوید که میپروژه را می

کند ها را بیرون میشوند و آنها به هر دلیلی وسوسه میگوید از این درخت بخورید. اینها میبهشت بیایند. حالا در بهشت به آن

پذیرد ولی تازه آدم روی زمین است و با ناراحتی، زندگی دور از وطن را برای خودش ها را میآن و با گریه و زاری بسیار، توبه

 سازد. کدام دور از وطن؟ او دقیقاً در جایی قرارگرفته است که از اول قرار بود زندگی کند. این را با کدام منطق باید جواب داد؟می

 

تواند آدمی خلق کند به همان اندازه و او به همان اندازه که می ستچیزدان ا سطح همهاین منطق یک سطحی دارد و آن 

گویند از این . وقتی به او میافتدیک سطح دیگر آن اتفاقی است که برای آدم میتواند برای او سناریو بسازد ولی می

شود و با گریه و زاری رانده میخورد و از بهشت دهد. بالاخره میکند که کار خلافی را انجام میدرخت نخور، واقعاً فکر می

ای بین خدا افتد. آدم اصلًا خبر ندارد که قبلًا چنین مکالمهها همگی اتفاقی است که برای آدم میشود. ایناش پذیرفته میتوبه

راجع  خدا با دو منطقدهد. و فرشتگان در مورد خلقت انسان رخ داده است؛ بنابراین اتفاقات برای او به گونه دیگری رخ می

کند. سوم شخص برخورد میعنوان یک. یک موقع از جایگاه خدایی خودش است و با انسان بهکندبه این قضیه صحبت می

 کند.های او صحبت مییک موقع با منطق خود انسان و در حد دانسته

 

اند؟ هرچقدر با ا تعهد گرفتهپرسیم چه زمانی از مافتد. همیشه از خودمان میاتفاق میعالم ذر عین این داستان در مورد 

شناسید که ماجرای الست را به یاد آورد؟ این گفتگو در سطح آوریم. آیا واقعاً کسی را میکنیم چیزی را به یاد نمیخودمان فکر می
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کنیم در کند ولی ما وقتی در سطح خودمان صحبت میچیزدان در مورد ما صحبت میگیرد که خدای همهمنطقی صورت می

 خدا بین این دو گوییم. این دو منطق جداگانه است و آوریم سخن میحافظه خودمان تنها چیزی که به یاد میسطح 
ً
دقیقا

شود. وقتی مطالب در سطح منطق انسانی . مطالبی در آن سطح اول و مطالبی در سطح دوم گفته میشودمنطق جابجا می

کند ولی وقتی مطالب در سطح که به توانایی محدود ما ارتباط پیدا میگرا هستند و علتش این است شوند بسیار واقعبیان می

گنجد. برای ها در سطح درک و تصور انسان نمیگرا باشند؛ دلیلش این است که بسیاری از آنتوانند واقعشوند نمیبالاتر گفته می

زمان ها از اولینشان تا آخرینشان در یکهمه انساندرک نیست که آید قابلبینیم که فرزند بعد از پدر به وجود میما که همیشه می

کند و ها پیمان گرفته شده باشد. دقیقاً به همین دلیل که این منطق از قواعد تفکری روزمره پیروی نمیاند و از آنحضورداشته

 شود.گفتگو درباره عالم الست به گفتگوی رمزی تبدیل می

 

 این حقایق آشکار شود؟دکتر صفری: یعنی ممکن است با رمزگشایی، 
بله؛ ممکن است با رمزگشایی این اتفاق صورت بگیرد. بالاخره قرار است داستان عالم ذر، پیامی را به ما منتقل کند و خداوند این 

 شویم باید رمزگشایی کنیم.صورت عادی آن را متوجه نمیصورت لغو بیان نکرده است و وقتی بهداستان را به
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توان درباره کنیکی است و میگیری بحث است که داستانی کاملًا تمثال پایانی و نتیجهعنوانبه بد صالحداستان موسی و ع

اندازه این داستان پیچیدگی ندارد. آن داستان خلبان اسمیت که ابتدا عرض کردم در آن کتابی نوشت. هیچ داستانی در قرآن به

های بعدی رهنمون هایی ما را به لایهجز لایه ظاهری، با یک سری خرقتواند به کمک ما بیاید. فرض کنید که بهاینجا می

 توانیم این داستان را سریع بخوانیم و متوجه نشویم.را متوجه نشویم می هاخرقشود. اگر ما این می

 

فراموش کردند.  مثنی است و معنایش این است که حضرت موسی و آن فتی، هر دو با هم ماهی را« نسیا»مثلًا در این آیه، فعل 

من ماهی « فانی نسیت الحوت و ما انسانیه الا الشیطان»گوید: شود فتی میشدن مطرح میچند آیه بعد وقتی ماجرای فراموش

گوید که شیطان باعث آورد که او نیز فراموش کرده است. فتی میرا فراموش کردم. حضرت موسی نیز به روی خودش نمی

گوید؟ شیطان در قضیه پرسم آیا شیطان در این قسمت نقشی داشت که فتی چنین مییفراموشی من شد. من از شما م
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گوید: فراموشی فتی هیچ نقشی نداشت و این فراموشی کار خود خدا بود. به همین خاطر است که حضرت موسی در ادامه می

 کشیدیم.این همان چیزی است که انتظارش را می

 

 دانست و شاید این فراموشی، کار شیطان باشد.نمی سؤال: البته شیطان سناریوی خدا را
. های متنی از متن خارج نشویمسعی کنیم در تحلیلای را تذکر دهم. به همین مناسبت از فرصت استفاده کنم و نکته

ان هایی به داستان که در داستها داده نشده است یا اضافه کردن قسمتنقش دادن به افرادی که در متن هیچ نقشی به آن

یک نفر بگوید شاید قسمت شیطان از داستان حذف شده باشد. اگر قرار بود  کهنیامده است تحلیل داستان نیست؛ یعنی این

کرد. اگر قرار بود حضرت موسی نصف گناه فراموشی را گردن بگیرد شیطان در این قسمت نقشی داشته باشد حتماً قرآن ذکر می

خواهیم راه را باز کنیم ولی ها برای ما معنا دارد و ما میموسی چنین کاری نکرد. اینگفت ولی حضرت داستان باید آن را می

شود حضرت گوییم مگر میکنیم و میبندد؛ یعنی با یک سری حدسیات متعارف موضوع را جمع میحدسیات راه را برای ما می

 رای ما مهم است متن است.موسی رفاقت را نادیده بگیرد و نگوید که ما با هم فراموش کردیم. آنچه ب

 

داند این یک نشانه الهی است . او میاین سناریو توسط خداوند چیده شده است و حضرت موسی از آن آگاه است

اند کند که واقعاً ماهی را جاگذاشتهکند و فکر میو بسیار معمولی با موضوع برخورد می داندولی رفیقش این مسئله را نمی

نهایت اند که بیکه در برابر این از دست رفتن ناهار چیزی را به دست آوردهرفته است. درحالیازدست و حیف شد که ناهارشان

کند با فراموش کردن ماهی یک اتفاق بد افتاده است. او در سطح منطق روزمره با قضیه برخورد برابر بالاتر از آن است. او فکر می

 کشیدیم.گوید: این همان چیزی است که انتظارش را میلاتر میکه حضرت موسی در سطح منطقی باکند درحالیمی

 

ها با هم سازگاری های اینرسد که چرا حرف؛ یعنی در نگاه اول به نظر ما میدر این قسمت با یک خرق مواجه هستیم

 ندارد؟ این قسمت نقطه ورود ما به لایه بعدی است و پیام ما پشت همین لایه نهفته است.
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( فلما 60و اذ قال موسی لفتئه لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا )»ری در همین داستان این است: یک مثال دیگ

است؛  مجمع البحرینیعنی محلی که ماهی در آب افتاده است « بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله فی البحر سربا

قال اریت اذ اوینا الی الصخرة فانی نسیت »گوید: را بیاور تا بخوریم میگوید که ماهی اما زمانی که حضرت موسی به فتی می

پناه آورده  صخرهبه یاد داری زمانی را که به « (63الحوت و ما انسئنیه الا الشیطن آن اذکره و اتخذ سبیله فی البحر عجبا )

کند و هم هم آن آیه قبلی که خدا گزارش میکنند. بودیم؟ در آنجا ماهی را فراموش کردم. هر دو در مورد یک اتفاق صحبت می

گوید زمانی که کنار صخره گوید در مجمع البحرین ماهی در آب افتاد و فتی میکند. ولی خدا میاین آیه که فتی گزارش می

 دهند؟چرا دو تا آدرس میبودیم ماهی رفت. 

 
 این دو جور جواب دارد:

 

 دهیم: کنار مجمع البحرین یک صخره بود.ما می هایی است که همهجور جواب مانند جوابیک -1

 

ها باید معنا داشته باشد. اگر بودن صخره کنار تحلیل منطقی ما بر اساس الگوها این است که این مکان دهی -2

دهی مجمع البحرین بودن مهم است هر دو شد. اگر در آدرسمجمع البحرین امری مهم باشد باید در داستان گفته می

طور اگر صخره اهمیت دارد باید هر دو از صخره گزارش دهند ولی این دوگانگی نشان آن نام ببرند و همینباید از 

بیند و یکی دهد که برای یکی مجمع البحرین غلبه دارد و برای دیگری صخره. یکی مجمع البحرین را مهم میمی

جایی روبروی سینما و مدرسه باشد یک نفر  دهی خودمان است. اگردهد. این موضوع مانند آدرسصخره را اهمیت می

دهد که برای یکی سینما مهم است و ممکن است بگوید روبری سینما و دیگری بگوید روبروی مدرسه. این نشان می

 برای دیگری مدرسه.
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است که  اهمیتقدر کمبیند یا ایندر سطح تفکری فتی صخره بر مجمع البحرین غلبه دارد؛ او یا مجمع البحرین را نمی

 کند. برای خدا مجمع البحرین مهم است.صخره اهمیت پیدا می

 

قرار بود این دو به مجمع البحرین بروند و حضرت موسی از همان اول اعلام کرده بود. جالب است که وقتی به مجمع 

وقتی فتی آدرس اند. بعدازآن نیز کدام متوجه این مسئله نشدهاند ولی هیچاند استراحت هم کردهالبحرین رسیده

فهمند که مجمع البحرین همان صخره است؟ از پریدن آورد. چطور این دو میجمع البحرین نمیدهد نامی از ممی

شدند این همان است. این چطور مجمع ها اصلًا متوجه نمیپرید اینماهی در آب. یعنی اگر ماهی در آب نمی

گرا به قضیه شوند؟ اگر در سطح منطق متعارف و واقع متوجه نمیرسند اصلاً ها به آن میالبحرینی است که وقتی این

افتد؛ مثلًا ماهی اند. اتفاقات جالبی در آنجا میها اصلًا به دوروبر خودشان توجه نداشتهنگاه کنید باید بگویید که این

ها ها تعجب نکردند. آنکند ولی آنچیز عادی نیست و هرکسی که ببیند تعجب میپرد. این مسئله یکپخته در آب می

گرفته است ولی زمانی که در میانه راه حضرت داند که ماهی راه خود را در پیشدر وضعیت نسیان هستند و خدا می

واتخذ السبیل »گوید من ماهی را فراموش کردم کند فتی در توضیح خود میشود و درخواست ناهار میموسی خسته می

 «فی البحر عجبا

 

کند؟ حتی یک کلمه هم به بیند و تعجب نمیکنیم ولی چگونه است که فتی میه است ما تعجب نمیکه خدا دیداین

 کند.گوید. او با قضیه بسیار عادی برخورد میحضرت موسی نیز نمی

 

شویم منطقی که داستان با آن ساخته شده است منطق زندگی روزمره نیست و در مواجهه با چنین مواردی متوجه می

شویم. لایه بعدی این است افتد نیست. دقیقاً در این موارد وارد لایه بعدی میبه شکلی که در زندگی معمولی میاتفاقات 

که این موضوع نسیان و پریدن ماهی در آب باید با هم ارتباط داشته باشد؛ زیرا هم در قسمت بالا و هم در قسمت پایین 

 شوند.این دو مسئله با هم مرتبط می
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گونه بود شود این است که مجمع البحرین یک جای بسیار واضحی نبوده است؛ زیرا اگر ایننجا فهمیده میچیزی که ای

کنیم از منظر فتی یک مسئله عادی و که وقتی در مورد نسیان صحبت میهمه ابهام در مورد آن وجود نداشت. ایناین

رد دیگر که این داستان را به یک داستان بسیار روزمره است و از منظر حضرت موسی یک نشانه است. و خیلی از موا

ها را پر کنیم به لایه کند. اگر این داستان را بسیار سریع بخوانیم یا با یک سری حدسیات این خرقپرمعنا تبدیل می

 یابیم.زیرین دست نمی

 

 این رشته سر دراز دارد و بر موضوع حضرت موسی و عبدصالح نکات زیادی وجود دارد.
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گوید که دو جور قتل ایم. سؤال حقوقی است و دقیقاً میایم ولی به این صورت نخواندهن آیه را هزار بار خواندهما ای

کشی که این بچه کشته است، این کار روا بود ولی بغیر وقت در برابر نفسی میداریم: عن قصاص و عن ظلم. یک

 دهد این است:. جالب است که جوابی که عبدصالح میکشی. نگاه او کاملًا جرم شناسانه استنفس این بچه را می

 
توانست بگوید: می«. خشینا»گوید: ما ترسیدیم که این پسر، آن پدر و مادر خوب را از راه منحرف کند. عبارت می

اقرب یعنی این بچه یک زکاتی و « فاردنا أن بیدلهما ربهما خیرا منه زکاه و اقرب رحما»گوید: در ادامه می«. فعلمنا»

خواهد بگوید که این رحمایی نیز داشته است ولی خواستیم که یک فرزند دیگری بیاید که منافعش بیشتر از او باشد. نمی

گوید مطمئن نبودیم این بگذارید که می« خشینا»طورکلی هیچ وضعیت مثبتی نداشته است. این مطلب را کنار بچه به

 شود.خدا سوم شخص می« فاردنا»غیر، او همراه با خداست ولی در متکلم مع ال« خشینا»بچه حتماً بد شود. در 
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کند و صورت حقوقی بحث میخواهم دو لحن حضرت موسی و عبدصالح را با هم مقایسه کنم. حضرت موسی بهمی

 عنوان آیات الاحکامپسندی نیست. حتی یک عالم فقه، این آیه را بهعنوان دلیل محکمههیچشنود بهپاسخی که می

تلقی نکرده است و از این آیه هیچ حکم فقهی استخراج نشده است؛ زیرا بسیار واضح است که منطق این آیه منطق 

 امور روزمره نیست.

 

اندازه این مورد برای ما ای داشته باشیم که بهخواهد بگوید؟ ما باید بتوانیم قاعدهپس این آیه چه مطلبی را می

عنوان یک حکم استخراج کردیم الزاماً یک حکم ن استفاده کنیم. آیا مواردی را که بهاطمینان نیست بتوانیم از آقابل

 است؟
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در داستان  ام؛ کشتی، کودک و دیوار.سه موضوع را با هم مقایسه کردهبرای تحلیل منطقی این داستان، 

ان کودک، سؤال کشتی، سؤال حضرت موسی با منطق حقوقی است و جواب عبد صالح نیز حقوقی است. در داست

حقوقی است و جواب بر اساس منطق حسابگر، تبدیل به احسن و منطق پاداش است. در داستان دیوار هم سؤال و هم 

گوید چرا برای ملتی که حتی غذا به ما جواب بر اساس منطق تجاری و حسابگر است؛ زیرا حضرت موسی در سؤال می

ض حضرت موسی در این مورد با اعتراضش به کشته شدن بچه بسیار که اعتراندادند باید چنین کاری کنیم؟ درحالی

توانست بگوید که شما با قضیه قتل کنار آمدید، چطور در اینجا که فقط یک کار متفاوت است. در اینجا عبدصالح می

 کنی؟ سؤال حضرت موسی به این دلیل است که عمل عبدصالح با منطقگونه اعتراض میمجانی انجام دادیم این

ها نیز متقابلًا کاری کرده باشند و تجاری و دادوستد سازگار نیست. انجام یک کار برای گروهی در صورتی است که آن

گوید ماجرا این است که پدر و مادر نیکوکاری داشتند جواب عبدصالح نیز بر اساس همان منطق حسابگر است. او می

ها است. پس داستان در اینجا های والدین آنعنوان پاداش نیکوکاریها بجا مانده است و این کار ما بهکه ارثی از آن

شود و در یک سطح بالاتر بده بستانی است که داستان بده بستان است؛ البته در سطحی است که موسی متوجه می

شود. در داستان کشتی مسئله صدمه زدن به کشتی، سطح ظاهری است که موسی متوجه عبدصالح متوجه می

شود. در داستان موسی و و نجات دادن کشتی از دست پادشاه غاصب سطحی است که عبدصالح متوجه میشود می

بیند ولی پاداشی که قرار است که والدین آن بچه داده کودک، سؤال موسی در حد قتل است که این ناهنجاری را می

 شود.شود قراری است که عبدصالح متوجه می

 

گاهیاینجا داریم: هم در بندیدو نوع سطحبنابراین  جنس های این دو فرد با هم متفاوت است و همسطح آ

گاهی گاهیآ ها در دو نفر شبیه به هم است و تنها عمق آن با هم ها با هم متفاوت است. در داستان اول و سوم جنس آ

گاهی ت و جواب از چیز ها هم با یکدیگر متفاوت است و سؤال از چیزی اسمتفاوت است ولی در داستان دوم جنس آ

 دیگر.
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های بعدی شویم که اگر قرار باشد این داستان وارد عمق؛ یعنی دوباره ازاینجا متوجه میهمین برای ما خرق است

عنوان رمزگشایی در مسیر این داستان حرکت کنیم مجدداً باید روی این قسمت از ماجرا شود و سعی کنیم به

منطق )منطق حسابگر و منطق حقوقی( را در نظر بگیریم. منطق حقوقی  گذاری کنیم؛ یعنی نسبت بین دوسرمایه

کند و منطق حسابگر منطق دادوستد دوطرفه است. در منطق منطقی است که از یک نظام و سیستم پیروی می

ی ای که با استفاده از قانون قرار است در آن امنیت جمعکنید؛ یعنی یک جامعهحقوقی در مورد تعادل کلی صحبت می

برقرار شود و منطق حسابگر منطق بین متعاملین است و غیرازآن دو نفر، با افراد دیگری سروکار نداریم. در اینجا 

تر با منطق حسابگر سازگارتر است کنید که چطور در داستان دوم جواب منطق حقوقی در یک سطح عمقیملاحظه می

رون داستان در نقطه پایانی بر اساس منطق حسابگر است؛ شده است و بعنوان اولین داستان مطرحو منطق حقوقی به

که این مسئله روشن شد دوباره به بنابراین این داستان، داستان غلبه منطق حسابگر بر منطق حقوقی است. بعد از این

های مختلفی از عبارت که به ما کنیم به شکار کردن قسمترویم و شروع میهای داستان میتک قسمتسراغ تک

 کنیم ببینیم در قدم بعدی در نسبت بین منطق حسابگر و منطق حقوقی چه قدمی را برداریم؟ک میکم

 

ساعته ام که در پژوهشگاه علوم انسانی یک کارگاه چهار یا ششتوانیم در اینجا انجام دهیم. قول دادههمه کار را نمی

طور اجمالی سعی کردم ابعادی را توضیح ولی بهبرگزار کنیم و تنها داستان حضرت موسی و عبدصالح را توضیح دهیم 

خواستم از این داستان بگیرم این است که در بسیاری از مواقع ممکن است با ساختار و منطقی ای که میدهم و نتیجه

توانند ما را درگیر یک وقت میکند. این نوع ساختارها یکمواجه شویم که از ساختار و منطق روزمره ما پیروی نمی

ای ذهنی بریده از دنیای عینی کنند که ساعت گذشته در مورد آن صحبت کنیم با عنوان اسطوره زدگی که اگر دنی

دانیم. در اینجا به ها را اسرائیلیات میکنیم و آنعنوان تحریف و جعل به آن نگاه میبخواهیم به سراغ آن برویم به

اند؟ از کدام فرهنگ به حوزه ینیم چه کسانی آن را جعل کردهگردیم و تنها هدفمان این است که ببدنبال باطنیات نمی

 روایات ما انتقال پیدا کرده است؟ طبعاً این مسئله در مورد روایات قطعی الصدور منتفی است.
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ها کاربرد هدایتی وقت هم ما با آن نوع از متونی سروکار داریم که دارای ساختار پیچیده غیرمتعارف هستند و اینیک

کنیم. های تخیلی نیز صحبت نمیها را آنالیز کنیم. در مورد لایهریم و آنهای زیرین پی ببیعنی قرار است به لایهدارد؛ 

سرایی گوید؟ داستانکنیم که دقیقاً چه میگیریم و بررسی میاگر وقت داشته باشم پله به پله تمامی متدهای را پی می

 کنیم.و تفسیر به رأی نمی

 

کنم که در همه انواع این مطالعات، متن برای ما حرف عنوان تکمیل بحث عرض میآخرین جمله به

ها را کنیم با استفاده از تخیل خودمان که بیرون از متن هستند حفرهزند؛ یعنی سعی نمیاول را می

پر کنیم و راه را بر خودمان مسدود کنیم. این موضوع تنها در مورد قصص قرآنی مطرح نیست و در 

 آیه شریفه  موارد
ً
ای های پیچیدهتا آخر، از آیه« مثل نوره کمشکوه»دیگر نیز جاری است؛ مثلا

دست هایی ازاینکند؟ نمونهماند قرآن در مورد چه چیزی صحبت میهستند که انسان متحیر می

های کلامی نیز مطرح شود. وقتی از ساختارهای غیرمتعارف و توانند در حوزهداریم که می

 در مورد قصه صحبت میویژه صحبت می هایمنطق
ً
 شود.شود معنایش این نیست که حتما
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